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  چکیده 
روایتی است نوآیین و  ،از جهاتی چند 1306علی فروغی در سال محمّدنگاشتۀ » ر ودرازاندیشۀ دو«رسالۀ 
اي سزاوار، شناخته و بررسی نشده است. این نوشتار کوششی اســت بــراي نشــان به گونهامّا  برانگیز.تأملّ

اســت و  گویانــهاین اثر در تــاریخ ادب معاصــر. اندیشــۀ دور و دراز روایتــی پــیش اهمیّتدادن جایگاه و 
بینــی پرورد. رساله پس از پــیشهاي علمی میهایی را دربارة رویدادهاي هنوز نیامده، برپایۀ دانستهگمان
 نظریّــۀنهد و بــه یــاري ایــن آفرین تکامل انواع دست میمناقشه نظریّۀآورانۀ عصر جدید، بر ات فنترقّی

 ترقّــیشناختی نــوع بشــر را بــه هنگ زیستگشاید و سرانجام پویۀ درازآنگر، افقی رو به آینده میگذشته
  دهد.اش پیوند میاخلاقی و تعالی تربیتی
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 درآمد

رینشی ) تنها نگاشتۀ آف1321-1254در میان آثار متنّوع محمّدعلی فروغی (» اندیشۀ دور و دراز«
در اســتانبول منتشــر شــد، حــال و  1306ید. این رسالۀ نسبتاً کوتاه که در سال آیاو به شمار م

ایی را در زمینۀ هها و اندیشهنرد تا گمابیهوایی داستانی دارد. نویسنده از روایتی تخیّلی بهره م
و در آن رشو پــیترقّی و تکامل و تربیت بشر در میان آورد. رساله در نوع خود روایتــی نــوآیین 

ي سزوار معرّفی و بررسی نشده است. شاید نشر رساله در خارج اهروزگار است؛ با این همه به شیو
] تضلعّ فروغی نیز در این میانه تأثیر دارد؛ این که  1ش نقش داشته باشد[اياز ایران در مهجور

و  یدر سایۀ سویۀ سیاســ از این گذشته فرهیختگی او غالباً». ي استاهز هر دانشی نزد او بهر«
 ]2ند.[اهاي فراوان پیرامون آن آفریدههش قرار گرفته است؛ نقشی که مناقشاینقش اجتماع

یند؛ زمانی که ایران به تازگی بی) در ژنو م1307م (1928نصراالله انتظام فروغی را در پاییز 
کبراي ایران در ترکیــه  ار سفارتده] و به فروغی در حالی که عهد 3در جامعۀ ملل پذیرفته شد[

ي از اندیشــۀ دور و دراز را بــه اهبود، نمایندگی شورا سپرده شد. در همین دیدار، فروغــی نســخ
این کتاب را وقتی در اســلامبول منتظــر دســتور از دولــت بــودم و « وید: گیهد و مدیانتظام م

در یادداشــت آغــازین ) البتّه فروغی 157: 1371(انتظام» سید، براي گذراندن وقت نوشتم.رینم
ا تازه به ذهن قاصر من نیامده و زیــاده از ده ســال پــیش ههاین اندیش« ند: کیرساله تصریح م

 )27: 1306(فروغی» براي بعضی از دوستان نقل کرده بودم.
نداز اندیشــه، شایســتۀ امهم به لحاظ ساخت و صــورت و هــم از چشــ» اندیشۀ دور و دراز«

وان آن را یک نوع ادبی مستقل قلمداد کرد که در ایران با ایــن تیدرنگ است. از جهت قالب م
ا همتایی ندارد. از نظر تأمّلات علمی و ملاحظات اخلاقی و تربیتی نیز سرشار از نکات هیویژگ

 تازه و ژرفی است که هنوز نیازمند بازخوانی و بازاندیشی آن هستیم. 

 نگاهی به ساخت کلّی رساله

نین یادداشتی چمسه بخش فراهم آمده است: درآمد، آغاز و انجام. مؤلّف هاندیشۀ دور و دراز از 
آمده است. در یادداشــت » جزء اولّ«ي در ابتدا آورده است. در صفحۀ عنوان عبارت اهفحصکی

اي دور و دراز دیگر نیز دارم که اگر مجال و حالی دست دهد به ههاندیش«وانیم خینویسنده نیز م
) این بخش دیگر هیچ گاه منتشر 27(همان» دوم این رساله قرار خواهم داد. نگارش درآورده جزء

 ار خبري نداریم.وهنداز و اشارامنشد و از نگارش احتمالی آن بصورت کامل یا قل
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ود. راوي کــه بســیار بــا شــیرساله هرچند داستان نیست امّا به ساخت داســتانی نزدیــک م
ویــد. راوي بــه همــراه دو تــن از گیبان اولّ شخص بازمماید، ماجرا را از زنینویسنده نزدیک م

ایشان مهمان کسی هستند. خانم میزبان نیز در جمع حضور دارد. امّا به خــانم همدوستان و خان
وند و از این جا ریانه مخن] این هفت نفر پس از غذا به تالار مهما 4ود.[شیراوي حتّی اشاره نم

رد و ماجراي خاصّی بیپیش م» گفت و گو«یان اثر همه چیز را ود. عملاً تا پاشییز آغاز مچههم
اي عاطفی مخاطبان نسبت به برخی سخنان. سر رشتۀ سخن البتّــه هشهد؛ مگر واکندیرخ نم

 ورند.آیایی بر زبان مهشا و پرسههبه دست راوي است. دیگران پیرامون گفتار او نکت
رنگ ما را به دیش اندیشه به شمار آمده، باین ساختار محاوره که بستري مناسب براي آموز

انیم که فروغی با ترجمۀ شش رسالۀ افلاطــون و نیــز دیندازد و البتّه سقراط. ماییاد افلاطون م
ام معرّفــی و ترجمــۀ حکــیم گــشش پیاهپنج مجلس خطابه دربارة شرح حال افلاطون و فلســف

همانی یا ضیافت (سمپوزیوم ) را به خاطر ] بویژه فضاي این اثر، رسالۀ م5باستان در ایران است.[
ورد؛ البتّه موضوع آن بزم منزل آگاثون، عشق بوده است. بحث و گفتگو در مهمانی ســنّتی آیم

دیرینه است که در برخی آثار ادبی بازتاب دارد. بزم فرزانگان نگاشتۀ دینن این سنّت یونانی را به 
اي بســیار مــی ههاي عصر نو از نمونــهنرما) در 2-3: 1386هد. (رك:خالقیدیروشنی نشان م

ب آســتین، ههتوان یاد کرد که از فضاي گفت و شنود مهمانی بهر ّ ا دارند؛ ماننــد غــرور و تعصــ
آناکارنیناي تولستوي، ابله و شیاطین داستایوسکی و در جســت و جــوي زمــان از دســت رفتــۀ 

ش براي نشاندن تجربۀ اندیشیدن، ي که در این ساختار باید بر آن انگشت نهاد تلااهپروست. نکت
ي از دل گفت و اهرین شیوتیاي عادّي زندگی است. اساساً فلسفۀ سقراط به طبیعههدر متن لحظ
واند آغاز شود. بدین سان فلسفه و تأملاّت تیوشد که در هر کجا و با هر کس مجیگوهایی برم

براي پژوهیدن نیست، بــل بــراي  ود. اندیشه در این میدان تنهاشیعمیق، هنر زندگی قلمداد م
ازد. فهم در این سیر متگزیستن است. ساخت گفتگویی همچنین جایگاه بنیانی مخاطب را پررن

ود و اندیشــه پیوســته روي در دیگــري دارد و در حصــار شــیافق در مواجهه با دیگري پدیدار م
ند تأملاّت فردي بسنده ید. بدین سان تنها بیان روشن و روشمآیي از خویشتن گرفتار نماهبست
  یرد.گیماید، بل اثرپذیري مخاطب، در متن ماجراي تأملّ جاي منینم

این شیوه البتّه در ادب تعلیمی جایگاهی ارجمند دارد. ادبیّاتی که از دیرباز ایران بدان نامبردار 
روند یر با گفت و گو پیش مسهاي بسیاري هست که سربهتبوده است. در ادب سنّتی ما حکای

اي عمدتاً اخلاقی و معنــوي را بــه گــوش مخاطبــان ههو با همین گفت و شنودها روایت، آموز
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ر که خواننده سخنی را از گوینده بشنود، شــنونده یــا شــنوندگانی در تشساند. در حقیقت پیریم
نود، نه گفتار را. فروغی شیگو را موتپارند! بدین سان مخاطب، گفسیمیانۀ متن بدان گوش م

 به نیکویی با این ادبیّات آشنا بود.
یري از گهي گشوده شد، بهراهدر روزگار پرآشوب مشروطه که بر روي جامعۀ ایران آفاق تاز

ري رونقی دیگر یافت. در رسائل این عصر سیاق سوال و جواب گناسلوب گفتگو در کار و بار روش
نمایش نیز در این میان یادکردنی است. وري به آيود. روشیو اسلوب مباحثه بارها به کار گرفته م

ي به این هنر گفتگو بنیاد داشت. بهار آن جا که در اهري وتجدّدخواهی گرایش ویژگنموج روش
شاند، دقیقاً کیان مخمناسی، سخن را به روزگار نو و شخصیّت تأثیرگذاري چون میرزا ملکشکسب

ي که ملهم از نمایش فرنگی اهگذارد؛ شیویم گو در شیوة نوآیین او انگشتوتبر جایگاه مرکزي گف
وان مکتب ملکم نامید. به شیوة ســوال و تیملکم سبک خاصّی در نثر پیش گرفت که م«است: 

) 35: 1384بسنجید با: کامشاد 374: 1375/3(بهار» وشت.نیایی مههجواب و به طرز تیاتر رسال
ان خمن شــیوه نشــان هســت.(ملکاو از ایــ» شــیخ و وزیــر«ي اهچنــان کــه در رســالۀ محــاور

الله نجفــی اصــفهانی اح) در عصر مشــروطه حتّــی عــالمی چــون رو371-401: 1381لدّولهامناظ
 )415-468: 1377/1یزد. (نجفیریم» مکالمات مقیم و مسافر«ش را در قالب اهاندیش

شــیوة  ایی از مولیر را ترجمه کرد.ههامنش] او نمای 6فروغی خود با نمایش آشنایی داشت.[
است. این سه عبارتند هتازي فضاها و شخصیّسیبازگرداندن او تا اندازة زیادي آزاد و همراه با بوم

ا پس از خاموشی مترجم نشر هلهاز (خسیس) و طبیب اجباري که ساجیلدّین (تارتوف)، بالاز کما
روي صحنه رفته ا به کارگردانی عبدالحسین نوشین بر هن) دست کم یکی از آ1352یافت. (مولیر 
لدّین (تارتوف) بود که چند بار اجرا شد. حتّی در الامه کمانش) این نمای545: 1351است. (مینوي

هاز (خسیس) جیي هم به اجراي عروس باهبر روي صحنه رفت. اشار 1318آبادان نیز در سال 
 )342، 337 305-7، 213-217: 1381/2مولیر به ترجمۀ فروغی رفته است. (میرانصاري

انۀ شرح افلاطون و فلسفۀ او به سنجش محاورات گجفروغی در دومین مجلس از مجالس پن
ردازد که از هنرهاي پرآوازة یونان باستان بوده است. به پندار او ایــن کــه پیافلاطونی با تئاتر م
کتــاب را وافــی بــه تعلــیم «گویی را برگزیده، زاییدة این نگاه بــوده کــه: وتافلاطون شیوة گف

واند توضیح تیان که محتویّات خود را نمجیانسته است... زیرا کتاب چیزي است جامد و بدیمن
وید و از این رو سوء تفاهم گیکند و با مقتضاي حال مناسبت دهد و مطابق فهم خواننده سخن م

داري شــیوة مــباري و مخاطدن) جدا از جــا878: 1388(فروغی» بسیار ممکن است دست دهد.
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گرد. فروغــی نیندازي دیگر نیز ماماري این مکالمات کهن را از چشوشفلاطون، نمایسقراط و ا
از حیث «ر دارد و تقند مشابهت با تئاتر در مورد برخی از رسائل افلاطون معنایی دقیکیتأکید م

ند؛ کیا در شخص درست تأثیر خواندن تئاتر مهنصورت و معنی کاملاً بجاست؛ یعنی خواندن آ
وند. کیفیّــات شــیواند. زمان و مکان تعیــین و اشــخاص معرّفــی مخیاست که قصّه ممثل این 

نند. قهر و آشــتی کیهد. اصحاب مجلس رفت و آمد مدیردد. وقایع روي مگیمجلس معلوم م
ا موافق طبع و خوي هندارند. گفت و گوها به تناسب مزاج و اخلاق اشخاص است و هر یک از آ

نــد. حقیقــت و کیود. زمانی خطابه ایــراد مشیقصّه و افسانه گفته موید. گاهی گیخود سخن م
ود ولیکن روي هم رفته مباحثه و مجادله غلبه دارد. گــاهی ریمجاز و تشبیه و استعاره به کار م

نند. امّا طمأنینه و آرامی ســقراط بــالاخره کیاوقات اصحاب مباحثه حرارت و عصبانیّت اظهار م
) این اشارة هوشمندانه به ساختار روایــی رســائل 881-2(همان» شاند.نیا را به جاي خود مهنآ

راوي این  ورد.آیافلاطون به شتاب و روشنی، شیوة خود فروغی را در اندیشۀ دور و دراز فرایاد م
گوید و یآمیز باز ملداستان نیز شخصیّتی شکیبا دارد. مطلب را با بیانی داستانی و به یک معنا خیا

ازد. حبیب یغمایی که سالیان سیاه مرموان را دست آخر با خود هخففروخته و مخالمخاطب برا
از « وید: گیار فروغی در تصحیح متون بود، دربارة تعشقّ او به سقراط و افلاطون میتبسیار دس

بس در اندیشه و افکار این دو حکیم بزرگ تعمقّ کرده بود بالطّبع و بی هیچ ساختگی و تصــنعّ 
بــا بررســی  )140: 1391(واردي» ســت.بیی را که از این دو استاد فراگرفته بود به کار متعلیمات

  وان به سرعت و آسانی به این نکته رسید. تیساخت رساله هم م
ي بــا اهدر دو نوشتار دیگر فروغی نیز تا اندازة زیادي از این شیوه نشان هست. یکــی مقالــ

در خطــاب بــه یــک » به طور مراسلۀ دوســتانه«ه ک» مقام فردوسی و اهمیّت شاهنامه«عنوان 
در ایــن گفتــار کــه بــراي ». گرامی دوست مهربانم«دوست خیالی نگاشته شده است؛ با خطاب 

ار به کهوران تازآياي مقدر و احتمالی آن دوست یا روهشجشن هزارة فردوسی فراهم آمده پرس
یــرد. گیود و رنــگ گفتگــو مشــیمویی دور گکید و اندکی نوشــتار از تــآیشاهنامه در میان م

کتاب مستطاب چرا؟ بــه ایــن «) آن دیگر یک کتاب درسی است؛ با عنوان 1-5: 1322(فروغی
کتاب ترجمه از فرانسه است. نیمۀ نخست آن را میرزا ». جهت: در صحبت سادة طبیعی و هیأت

ۀ کــار درگذشــت. ان معلمّ علوم شیمی و طبیعی به فارسی بازگرداند. امّــا در میانــخممحمّدکاظ
ترجمۀ کتاب را به پایان برد و پدرش محمّدحسین فروغی نگارش نهایی و اصلاح  فروغی جوان

امــان ترجمــۀ گشق منتشر ساخت. فروغی پدر از پی1318برخی نکات را صورت داد و در سال 
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: 1386، جعفري247: 1390ید(رك: شفیعی کدکنیآیمتون داستانی فرنگی به فارسی به شمار م
ســاندند. ری) و پسرانش از روزگار جوانی در جریان ترجمه به او یــاري م55: 1384و کامشاد 38

اي ســودمند و ههاخت، سرشار از ترجمسیروزنامۀ تربیت که او باز به کمک فرزندانش منتشر م
ساختاري گفتگویی دارد. اسم » چرا؟ به این جهت) «116-124: 1363/2جذاّب بود. (صدرهاشمی

یرد.کتاب گیي که بعدها فروغی در ترجمۀ آثار مولیر هم به کار ماهومی شده، شیوا بهتشخصیّ
وي کاظم و احمد است. این که به جاي عنوان معلّم یا استاد، نام او آمده و نیز شیوة گتسراسر گف

ش درخور درنگ است؛ بویژه در آن روزگاران. گاهی سخن از گردش و تماشا ایویگخصمیمی پاس
رسد؛ مانند آن جا که در فصل پیش مایاي شخصههمدها و تجربآشیا احمد پیرامون پیود و ریم

  ود؛ نه مفاهیمی تجریدي:ریردازد، صحبت از هوا و آسمان ملموس مپینهم به هوا م
احمد: عجب گردش خوبی کردیم. عجب هواي خوبی است. چه آسمان لاجوردي قشنگی «

  آبی است؟است! راستی آقا جان! چرا رنگ آسمان 
ینید به واسطۀ هواست که به مقدار کثیر به این رنگ به شــما بیکاظم: این رنگ آبی که م

» ود و حال آن که اگر مقدار کمی از هــوا را مشــاهده کننــد رنگــی در آن نیابنــد....شینمودار م
  )56-57ق: 1318ان و فروغیخم(کاظ

طالبوف است و کتاب احمد او که سد گزینش نام احمد براي کودك به پیروي از ریبه نظر م
انیم که کتاب احمــد خــود دیدقیقاً در آن کودکی احمدنام مخاطب راوي آموزگار کتاب است. م

امیل ژان ژاك روسو است که در آن کودکی به نام امیل طرف خطاب است. طالبوف  تحت تأثیر
  )44: 1356نجد. (طالبوف سیجایی در میانۀ کتاب احمد مشرقی را با امیل مغربی م

ایی چون لژ بیداري و انجمن اخوت با ههنکتۀ دیگري که شایستۀ یادکرد است پیوند ویژة گرو
وانست به سرعت وبه صورتی وسیع اثرگذار باشد و هم از تینمایش است. تئاتر هم از این رو که م

د و کارآمد سنپلد، قالبی دشیندرکاران نمایش و نیز تماشاگران منجر ماتآن رو که به تجمع دس
) در 37-79: 1388مد. (رك: سپهرانآیاي نواندیش روزگار مشروطه به شمار مههبراي این گرو

ا به نمایش و اپرا آشکار است. شاید مشهورترین نمونه در این هنمین نیز توجهّ جدّي ماسوزبمغر
ســرار تشــرف و میانه اپراي بلندآوازة موتسارت باشد؛ فلوت سحرآمیز که روایتی است سرشار از ا

  (Branscombe 1999: 35-44, Chailley 1992: 66-73 )اي ماسونی. هها و آموزهنآیی
انۀ اندیشۀ دور و دراز پنداري سه پرده از یک نمایشند. پردة نخستین که به گهاي سهشبخ
ینانــه بشندازآیندة پــیش رو و نزدیــک، پیامنام گرفته، پیشرفت بشر را در چش» درآمد«درستی 
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نداز تکامل کــه تــاریخ امنیم؛ به چشکیر گذر متخبه افقی فرا» آغاز«گرد. در بخش دوم یا نیم
ود. شییرد. در این میان البتهّ به جایگاه ویژة آدمی توجّه مگیرین زمان در بر متنحیات را از دیری

ادامه » نجاما«ي نه چندان نزدیک در بخش سوم یا اهینی تحوّلات زیستی او البتّه در آیندبشپی
  ود.شیابد و تکامل در افق تربیت انسانی بازنگریسته مییم

  پردة درآمد: افق پیشرفت بشر در عصر جدید
ود. شخصیّت اصلی/راوي در تــالار شیفتاده آغاز ماپاشماجرا از یک صحنۀ ساده و با اتفّاقی پی

اي «وینــد: گیبــه او م ود. هنگامی که به شوخیشیخواندن م یند و سرگرمبیمیهمانی کتابی م
راســتی مــن هــم «ویــد: گیراوي م» دیم.شــیفتاد و از دست شما آســوده مایکاش کتاب بر م

وید تــا حاضــران را از جیمدة تصادفی بهره مآش) او از فرصت پی28: 1306(فروغی» آرزومندم.
غ میز به بحثی جــدي و درازآهنــگ بکشــاند. او در گــام نخســت بــه ســراآهمیانۀ فضاي مطایب

واه راوي. این شــیوة شــروع خلود؛ شگردي براي کشاندن مخاطب به فضاي درییري مگلغاف
م کــممدي عادّي در روش سقراط نیز یــافتنی اســت. راوي کآشبحث با یک شوخی ساده یا پی

نــد و کینــد. او بــه فونــوگراف و گرامــافون اشــاره مکیمقصودش را از برافتادن کتاب روشن م
  اي ضبط و پخش صوت پدید آمده است:ههد دهه در این دستگاتحوّلاتی که در چن

فکر کنید که با ترقّیات دائم علم چه استبعاد دارد ورقۀ نازکی مانند کاغذ اختراع کنند کــه «
  )30(همان» روي آن بتوان سخن را ثبت کرد؟

ود. راوي شــییــد و گفتگــو جــدّي مآیاز این پــس آرام آرام شــوقی در مخاطبــان پدیــد م
یم کامل که همه کــس سیند. از تلفن بکیویی مگشمیز دانش و فن را پیآباي شتاهتفپیشر

) 33ا (همانههیم به خانسی) تا رساندن سینما به وسیلۀ قوّة تلگراف ب32بتواند داشته باشد (همان
تولیــد قــوّة « ) و آن کــه 33ورانۀ نــوین (همــانآناري ابزار فیتو نیز تدریس از راه دور با دس

ي سهل و ارزان خواهد شد که مردم تمام حوائج فردي و جمعــی خــود را از اهکتریسیته به اندازال
» و گرمی زمستان و خنکی تابستان و تنظیف و غیرها با الکتریســیته رفــع خواهــد نمــود. طبخ

ایی دیگر جز سوزاندن زغال و نفــت کــه بــا ههیري از شیوگه) و سرانجام اشاره به بهر35(همان
براي تولید قوّة الکتریسیته و قــواي دیگــري کــه امــروز بــه ذهــن «سیار همراه است: آلودگی ب

سد و از عمل آن عاجزیم؛ از قبیل: استفاده از قوّة جزر و مد دریا و حرارت آفتاب ریسد یا مرینم
  ) 36(همان» یا قواي درونی ذرات اجسام.
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اي هــیویگشچه اندازه بــا پیا چه مایه سنجیده و هوشیارانه است و هیینبشراستی این پی
تخیلّــی فاصــله دارد. پنــداري  -اي علمیهما و فیلهنمیز بسیاري از داستاآننگیز و هیجاالخیا

  هد.دیا به دست مهنند و گزارشی واقعی و عینی از آکیاي آینده گذر مههراوي به ده
فروغی سه «سد که وینیایی چون فیزیک و شیمی آشنا بود. سعید نفیسی مهشفروغی با دان 

بیش از چند سال نبود که «این در حالی بود که » سال در دورة اوّل متوسطه معلّم فیزیک ما بود.
واست در زبان فارسی نبود. به ما خیادند. کتابی که او مدیاین رشته را به جوانان ایرانی درس م

یسی از فروغــی بــه عنــوان نف» ي را که پیش از وقت آماده کرده بود.اهاد؛ یعنی جزودیجزوه م
  )631: 1390/2ند. (نفیسیکییاد م» رین و داناترین معلّم آن روزگارتهمشهورترین و برجست«

او در روزگار جوانی و تحصیل در دارالفنون یک چند شیفتۀ پزشکی شد. خواست بدین رشته 
سراغ فلسفه و  مشغول شود، امّا گویا به علّت سطح پایین تدریس آن در ایران رهایش کرد و به

) توجهّ به پزشکی و 312-310: 1393فاییونو نیز بسنجید با افشی59: 1391ادب رفت. (واردي
  اي بعدي رساله نمایان است.هشناسی نیز چیزي است که در بخشتزیس

به هر روي، این که خصوصاً یک رجل سیاسی آن عصر به دقّت ملتفت این معنی باشد که 
ود بــر ســرعت ترقّــی آن ریند و هر چــه پــیش مــکیبی ترقّی معلم و صنعت به سرعت غری«
) و در آینۀ هوش، اختراع سی دي و موبایل و رایانــه و اینترنــت و 34: 1306(فروغی» فزایدایم

ي و جز آن را بنگرد، چیزي اســت ســخت غریــب و بــراي اهکولر و بخاري برقی و انرژي هست
ند؛ یقینی کــه بــر تــأملّی عمیــق و زیبی موج مجامعۀ ما بسی مغتنم. در کلام او اطمینان عجی

ینــی کــردن بشامّا کلیّۀ آن چه شرح دادم هر چند پی«عالمانه و سنجیده و سازوار استوار است: 
نم تا آخر مائۀ بیستم اگر انجام نگرفته باشد، در بیســت و یکــم البتّــه کیمشکل است، گمان م

ینی او دربارة زمان تحققّ رویدادهاي بشی پیینیم حتّبی) چنان که م36(همان» ذیرد.پیصورت م
  آینده بسیار دقیق است.

در » ساي قرن بیست و یکمآتزندگی بهش«در اواخر این بخش که فضاي مجلس از تصورّ 
ر و تدلشآیا با این همه مردم آن زمان خــو«رسد: پیود. یکی مریسایۀ سکوتی سنگین فرو م

آه که «راوي بر خلاف انتظار برکنار از شور و شتاب است:  پاسخ» خرسندتر از امروز خواهند بود؟
لی و خرسندي خاطر به جمعیّت اسباب ظــاهر نیســت و امــري درونــی دشیقین ندارم. زیرا خو

) این جواب دور از هیجان نشان می دهد که راوي یک مسأله را تنها از افقــی 36(همان» است.
روزگار گواه راستی و درستی سخن اوست. این  گرد که در آن مستغرق است. به راستی گذرنینم
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لی و خرسندي درونی چیري دیگر. اتفّاقاً شماري دشورانه چیزي است و خوآناي فهتکه پیشرف
ور ترقّی آمنگیز و حتّی تراژیک دارند و سرعت سرساامویانۀ علمی فضایی غگشاي پیهتاز روای

رند؛ بل انسان عصر جدید را اســیر ســاز و کــار وآیانسانی را اسباب سعادت نوع بشر به شمار نم
ر که به دومین پرده بپردازیم، درنگی کوتاه در تشنند. پیکیش تصویر ماهتمدّن پیچیدة خودساخت

  ماید.نیگر بایسته منهگویانه و آیندشري پیگتروای

  ویی علمی به عنوان یک نوع ادبیگشپی
هد. روایــت دیرایش به گذشتۀ دور یا نزدیک را نشان ماي گهسنّت روایت از دیرباز تا امروز گون

ســخن » روزي روزگــاري...«یــا » یکی بــود یکــی نبــود...«وترین اشکال باز از رشحتّی در پی
ي یا حماسی یا تاریخی. حتّی وقتی سخن از فضایی امروزي و اهاسطور -وید. از زمانی ازلیگیم

. کاربست افعال و قیود مربوط به زمــان حــال و ویانه داردگهمعاصر است باز روایت لحنی خاطر
ورد، آیگر خویش بیرون نمنهاي کنونی نیز روایت را از چارچوب گذشتههپافشاري راوي بر لحظ

ي دور یا نزدیک از حال سخن رفته است یا آن که راوي خواسته اهنیم در گذشتکیباز احساس م
  زویی برنیامدنی!از افق گذشته به افق حال مخاطب راهی بگشاید؛ آر

ویی، به یک معنا ستیزه با منش بستۀ روایت است؛ گشتلاش براي پیش افتادن از زمان و پی
وید، امّا دقیقاً گیویی از آینده مگشکوششی براي شناگري در خلاف جریان رودخانه! هر چند پی

  ویی است و شایستۀ تأمّل.گشود، پیشیچون در گذشته گفته م
رین روزگــاران تــنرا و تلقّی دوري از زمــان و اندیشــۀ فرازمــان از دیریسیطرة نگاه تقدیرگ

اي آخرالزمّان و رخدادهاي رستاخیز هنویانه را پرورده است؛ آثاري که به نشاگشاي پیهتروای
ي دارد؛ مانند آن چه در اهاي مذهبی، این گونه، جایگاه ویژهتردازند. در متون مقدسّ و روایپیم

ایی از قرآن مثل آن هشینیم؛ مکاشفات یوحنا. یا آن چه در بخبیتاب مقدسّ مواپسین رسالۀ ک
وانیم.(بسنجید خیچه در سورة مائده دربارة پرسش و پاسخ خدا و مریم و عیسی در روز قیامت م

ینی رویدادهاي تاریخی دور و نزدیک در متــون مــذهبی، بشنین پیچم) ه570: 1389با: توکّلی
  ي دراز دارد.اهتاریخی و ادبی سابق

ننده و کمرانه و به عنوان قالبی ســرگرگشي آفریناهویانه به شیوگشیري از روایت پیگهبهر
اي آخرالزمّــانی و هــتبــا الهــام از روای روزگار مشروطه ود. ازریپرکشش طرزي تازه به شمار م

یري از گههروصف قیامت آثاري چون رویاي صادقه و پس از آن صحراي محشر پدید آمد که با ب
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این شیوه روایتی طنزآمیز و نقّادانه در زمینۀ رخدادهاي دوران پرداختند. امّا اندیشۀ دور و دراز از 
ایی نداشته باشد؛ روایتی که در تمید روایتی بدین شیوه و نشان هآیرنگی دیگر است. به نظر م

سدة نوزدهم در اروپا رواج ویی کند. پیداست فروغی با این نوع ادبی که از گشافق دانش روز پی
  یافت، به نیکویی آشنا بود. 

ویس فرانسوي شناخته شد. پدر نن) رما1905-1828تخیّلی با ژول ورن( -اي علمیهنداستا
لملک اولّ) براي نخستین بار رمان پرآوازة دور دنیــا در هشــتاد روز او را در ســال اءفروغی (ذکا

. ژول (Dadvar 2010: 163)پــس از نشــر اثــر  فارسی برگرداند؛ بیست و شش سال به 1277
وشید تا مسیر ترقّی روزافزون بشر را پیشاپیش روایت کییري از تخیّلی نیرومند مگهورن با بهر

نجد؛ مانند آن چه دربارة حیــات در گیاي علمی نمهبکند. البتّه همیشه توصیفات او در چارچو
ویس فرانســه آن کــه در مجمــوع نناي داستاهتند. نکتۀ مهم در روایکیاعماق زمین تصورّ م

نگیز و امیدبخش از پیشرفت نوع بشر دارد. امّا رقیب انگلیسی او هربرت جورج ولز اقبرداشتی شو
ایی چــون هنند. او در رماکیویی مگشي دیگر این سیر پیشرفت را پیاه) از زاوی1866-1946(
ر تصــوّري تیــره و تراژیــک از تشبی» مانماشین ز«و » اوّلین انسان در ماه«، »جنگ دو دنیا«

) به 434: 1366و نیز: میرصادقی1429و 1412: 1375هد. (رك: خانلريدیترقّی آدمی به دست م
یر گني جهــااهکه آواز» ماشین زمان«سد فروغی با آثار ولز نیز آشنا بوده است؛ بویژه رینظر م

وان نه در مکان که در زمان گذر کرد. او تیازد که با آن مسیقهرمان رمان ماشینی م یافته بود.
ا و ههیند با آب و هوا و کوبیند. مناطقی مکیا پس از روزگار خود سفر مهنبا ماشین زمان به قر

وان ســراغ تــیافته؛ آن چه در رسالۀ فروغی نیز میلایی تحوّهمایی دیگرگون و البتّه آدهنحیوا
راي فروغی نسبتی ندارد. چنان که در ماشــین گيار و معنوکرد. البتّه نگاه تیرة او با افق آرزونگ

ام مرا به یاد فخم. غروب سراهبه نظرم رسید که به زوال و فناي انسانیت رسید«وانیم: خیزمان م
اي هــشنگیز تلااتغروب یا افول بشریت انداخت. من براي نخستین بار توانستم نتیجــۀ شــگف

) باید از کتاب 47: 1388(ولز» یم، دریابم.اهآن درگیر شد اجتماعی دوران خودمان را که اینک با
) نکتۀ درخور توجهّ آن که ولز از 1933» (شکل چیزهایی که خواهد آمد«دیگر ولز نیز یاد کنیم: 

  ویسی روي آورد.ننناسی به داستاشتزیس
دور به هر روي یک نکتۀ مهم دربارة روایت فروغی آن است که تصویر او از آیندة نزدیک و 

تخیلّــی غالبــاً  -دنیاي آرمانی داستان علمی«نگیز است؛ با آن که اقبشر بسی امیدبخش و شو
  )111: 1379(بیر» خش.بنارهاي تسکیزلرکابوس است تا گتشبی
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  پردة دوم: آغاز
آیا دوراندیشی شما همین اندازه است یا دورتر «رسد: پیدر پایان پردة نخستین خانمی از راوي م

شا به طرح روایــی رســاله گهي رااه) در این پرسش اشار36: 1306(فروغی» ینید؟بیماز این هم 
رین معنا درآمدي براي دو قسمت بعدي است. تقدر دقی» درآمد«نهفته است. در حقیقت بخش 

ود. شــتاب شــیویی و روایت مگشي کوتاه و نزدیک پیاهدر پردة نخست افق ترقّی بشر در باز
ر تــخاي سپســین راه بــه افقــی فراههنداز چشمگیر است. امّا راوي در پردامدگرگونی در این چش

ي نامعلوم دور است. سرعت دگردیسی در ایــن گســتره اهشاید که از زمانۀ امروزین به اندازگیم
هد. گفتــار راوي در ایــن دیبسیار کند و آرام است؛ آن مایه که این تغییرات را نامحتمل جلوه م

ایی مــی خوانــد کــه دلیــري هــیافبلی را ندارد. او این بخش تازه را خیاقسمت آن قطعیّت قبل
  ) 37ا را ندارد.(همانهنبازگویی آ

یــرد. گیر بــا پــردة دوم و ســوم پیونــد متشبراي اندیشه، بی» دور و دراز«در حقیقت تعبیر 
یا  بر فلسفۀ تکامل» بی تمهید مقدمّه«به گفتۀ خودش » آغاز«شخصیّت راوي در ابتداي بخش 

اي بر این قسمت هباید مقدمّ» درآمد«هد. هر چند چنان که گفتیم بخش نینشو و ارتقا انگشت م
هــر کــس درســت «نــدارد: پیند به این فلسفه معتقد اســت و مکیقلمداد شود. راوي تصریح م

) اساساً 38(همان» مطالعه کرده و منصف باشد، اصول و کلیّات آن را لااقل تصدیق خواهد کرد.
ود. بــدین ســان شــیر تکامل در یک بازة زمانی بسیار درازآهنگ کشــف و فهــم و تبیــین مسی

ر و تيابد که روایت به مرحلــۀ جــدییقدمّه و سرراست در ممیمخاطب هوشیار از همین اشارة ب
ري گذر کرده است. اگر ترقّیات بشر در زمانی نزدیک چنین و چنــان خواهــد بــود، بــه تهپیچید

در روزگاران درازآهنگی که براي تحوّلات تکاملی موجودات لازم اســت، چــه  راستی سیر تکامل
اران ایجاد خواهد کرد؟ این همان پرسشی است دنرین جاتهرین و پیچیدتلایی در کامهیدگرگون

وان گفــت ایــن رســاله تــیي چنان دور و دراز فرو برده است. ماهکه راوي/نویسنده را در اندیش
بان به نظریّــۀ زیرین جایی است که روایت خلاق در جهان پارستيجدّ نخستین و در عین حال

ویم، شــیاي پایانی این سده نزدیــک مهلسد امروز که به ساریورد. به نظر مآیتکامل روي م
  براي این نگاشتۀ آغاز قرن نتوان قرینی سراغ کرد.

  نظریّۀ تکامل و ایران نوین
گروهی از دانشمندان در طی چندین دهه است؛ بویژه با  مدة تلاشآمنظریّۀ تکامل انواع که فراه
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ود که به راستی در این میان سهمی اساسی و نهایی دارد. کتــاب شینام چارلز داروین شناخته م
ش نشر یافت، پیش از آن که 1279م/1859که در » منشأ انواع و انتخاب طبیعی«از او سندورا

اران برانگیخت. دنند، غوغا و جنجالی در جبهۀ دیوستان را جلب کدشتوجهّ محافل علمی و دان
: 1387، دیویس105-119: 1362ا هنوز آتش این هیاهو فرو ننشسته است. (باربورهلاز پس سا

) مجتبی مینوي بــه اعتــراف صــریحی اشــاره 58-74: 1393، کاتینگهام72: 1356، بهزاد54-9
:فروغی] در زمــانی کــه هنــوز بعضــی از این اقرار او [«ند که در آغاز پردة دوم آمده است: کیم

: 1351(مینــوي» وشتند، حاکی از کمال جرأت است.نیعلماي دین بر اصول نظریّۀ داروین رد م
اي پیرامونش به جهــان اســلام و ایــران راه هل) نظریّۀ تکامل از آغاز به همراه جو و جنجا544

انی آموزگــار و پزشــک دارالفنــون یافت. نخستین اشاره به داروین را غالباً به تقی انصاري کاشــ
ویس آن نت) او در جانورنامه که دس636: 1369/2وبکنو زرّی 24: 1358هند. (آدمیتدینسبت م
ي گــذرا بــه اهود، اشــارشــیاري مدهق را دارد و در کتابخانۀ مجلس نگــا1287لحجّۀ ايتاریخ ذ
در پی افزارها همیشه در یک  ند که تغییرهاي پیاهبرخی از طبیعیون گمان کرد«ند: کیتکامل م

رین جانوران است گرفته تا مردمان همه تهخط پدیدار شده؛ یعنی سلطنت جانوري از مناد که ساد
ند براي برپا کردن زنجیر اهجو نمودوتند مگر از یک رشتۀ تنها. طبیعیون بسیار جساهساخته نشد

زاري و اندازة تکمیل بنیاد خود بتوانند اي افههیا نردبان ژئولوژیکی که هر جانوري از روي افینیت
) او از 89ق: 1287(انصاري کاشانی» در آن جاي گرفت؛ لیکن این پندار است و بیهوده است....

اي تکامل آشناست و از ههورد. امّا پیداست دست کم با نکاتی از آموزآیداروین نامی به میان نم
آمیز آن آگاهی یافته است. او در چند صــفحه رهگذر منابع فرانسوي از آن و شاید نقدهاي انکار

) چنان که پیداست او با دیدة انکار 93یرد. (همانگیرا به کار م» تناسبات بنیاد«بعد هم اصطلاح 
ید آیرایانه در میان بوده است؟ به نظر مگتارانه و سنّدنگرد. آیا ملاحظات دینیدر این نظریّه م

رور دارالفنون نتوان به آســانی چنــین گفــت؛ کســی کــه پشدر مورد این آموزگار نواندیش و دان
) شاید 67-84: 1393نخستین رساله در تعلیم و تربیت جدید را در کارنامه دارد. (انصاري کاشانی

ر نقش داشته تشنامتعارف بودن نظریّه و احیاناً معرفت اجمالی و مبهم او از آن در این داوري بی
ند سالی پس از بنیاد انــواع نگاشــته شــده اســت؛ از ایــن گذشــته باشد. از یاد نبریم جانورنامه چ

در شناسایی جانوران و جنبندگان «موضوع آن چیزي دیگر است. عنوان فرعی کتاب چنین است: 
  ) 39-41: 1330(رك: افشار» زهرناك کشور ایران

واجــی یافــت، ا بعد که به تدریج نام داروین و نظریۀّ تکامل در ایران و جهــان اســلام رهلسا اماّ
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لدیّن اسدآبادي در رسالۀ نیچریه یا مــادّیگري الاي شدید علماي دین را برانگیخت. سیدّ جماهشواکن
ردازد. رساله در پاسخ محمدّ واصل مدرسّ ریاضی مدرسۀ اعزة حیدرآباد دکــن نگاشــته پیبه داروین م

نظریهّ که البتهّ خالی از طنز و  ازد. او پس از اشاره بهتیشده است. اسدآبادي سخت بر نظریۀّ تکامل م
نــد کیاشد و او کتابی تألیف کرده در او بیان مبیو سیدّ این طایفه داروین م«وید: گیغرض نیست، م

که اصل انسان میمون بود و رفته رفته در قرون متوالیه به سبب دواعی و بواعــث خارجیــه از صــورت 
رسیده و از آن صورت منتقل گردیــده، بــه اولّ درجــۀ  میمونی تبدیل و تغییر یافته به برزخ اران اوتان

  )251: 1376وبکنو بسنجید با: زری18ّا: تی(اسدآبادي، ب» انسانی پا نهاد....
باري انسان اســت کــه در فرنــگ نیــز تنرین چماق تکفیر داروین همین پندار میموتگستر

رایانه و نادرست آن شده است گلو ریشخند به نظریّۀ تکامل و نیز قرائت تقلی نموجب انواع توهی
)؛ آن چه که به شعر معاصر ایران 94و  84: 1390، برا265-300: 1367(از جمله رك: هیچینگ

: 1380و قائــد 47: 1359، بسنجید با: شــفیعی کــدکنی380و  522: 1373هم راه یافت. (عشقی
بوزینه، نقطۀ بزنگاه روایت را  اد بازی) اتّفاقاً در اندیشۀ دور و دراز نیز پندار پیوند نژادي آدم145

یــرد. گیاي مخاطــب مــاجرایی درمهــم] در این باره میان راوي و یکــی از خان 7ورد.[آیپدید م
  )39-40: 1306(فروغی

الله محمّدرضــا اتطرح نظریّۀ داروین البتّه از واکنش فضاي مذهبی ایران برکنار نمانــد. آیــ
ق) نقد فلسفۀ داروین را در دو مجلّد به 1362نجفی اصفهانی مشهور به مسجدشاهی (درگذشتۀ

ق) رســالۀ تنقیــد مقالــۀ 1355ازد. ســیّد اســداالله خرقــانی (درگذشــتۀســیزبان عربــی منتشــر م
ر است و هم از تهگارد. این رساله نسبت به کتاب پیشین هم کوتانیق) را م1338ا (هتداروینس

) این جریان تا روزگار ما امتداد 1390ر. (رك: هاشمیتهاي نقد سنجیده و علمی پیراستهیویژگ
ناسی الاهیاتی شننظریّۀ تکامل با جها ر بر عدم تعارضتشبی یافته است. البتّه روشنفکري دینی

وان از این رویکرد سراغ گرفــت؛ تی) در ایران هم م89-93: 1376رزد. (رك: کیوپیتویتأکید م
هد. نیز و سیر حکمت بر آن انگشت مر فروغی در اندیشۀ دور و دراتش) آن چه پی1351(سحابی

از این معنی سخن خواهیم گفت. یادآوري این نکته بایسته است که اندیشۀ تکامل گاه در پرتــو 
نظریّۀ توطئه فهم و تفسیر شده است. حتّی گرایش به این اندیشه گاه از لــوازم فراماســونري در 

  )122-159: 1392مقام یک جریان ضدّ دین قلمداد شده است. (رك: یحیی
رنگ و حتّی پیش از توضیح دیشاند، بکیدر اندیشۀ دور و دراز راوي تا سخن را به تکامل م
این نکته را هــم بــراي اطمینــان «ند: کینظریّه، بر عدم تعارض تجربۀ ایمانی با آن پافشاري م
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تقــا بــه هم که اعتقاد به فلسفۀ نشو و اردیخاطر کسانی که بر ایمان خویش بیم دارند، توجّه م
هیچ وجه با انکار صانع ملازمه ندارد و من خود به وجود صانع و حقیقت عالم، ایمان راسخ دارم 

اشند، هیچ به ذهنم نرسیده بیو قبل از آن که ببینم بعضی از متشرعّین در مقام ابطال این رأي م
  )38: 1306(فروغی» بود که از آن ممکن است خللی به اساس توحید وارد آید.

ود، تنها یک دعوي شیرسد آن چه دربارة ایمان به خداوند بر زبان راوي جاري میر مبه نظ
ها پس از درگذشت فروغی لعنی براي خاموش کردن منتقدان و متعصّبان احتمالی نباشد. سامیب

ي معنوي اهامنتي خصوصی از او پیدا شد که خطاب به فرزندانش نگاشته است و به وصیّاهنوشت
نگارد. این ایازد؛ بل یگانه مسیشین منمرا ه» حقیقت عالم«و » خدا«در آن جا دقیقاً  اند.میم

  هد:دیپاره، تصویر صادقانه و مؤثّري از اعتقاد فروغی به دست م
ویم آن وجودي را گیفرزندان عزیز از خدا غافل نشوید و ملتفت شوید که من وقتی خدا م«

نند، در نظر ندارم. خداوند کیلان و ملاّ بهمان تصوّر مکه مشهدي حسن و ربابه خانم و حاجی ف
همان حق و حقیقت است که در وجود او شکی نیست و مدار جمیع امور عالم است. هر شــخص 
و هر امر که از خدا یعنی حقیقت دور شود، به هر اندازه که از راه راست منحرف شود بــه همــان 

که این سخن بیهوده نیست! عقلاي دنیا همه در  ردد. زنهار بدانیدگینسبت از سعادت محروم م
ند و در کییند و حس مبیاین باب متفّق بوده و اگر شخص کور باشد، هر روز به شهود و عیان م

م تحقیق و به تجربه اهعمر پنجاه سالۀ خود به فرمودة حضرت خواجه، هزار بار من این نکته کرد
افی بــنومات قائلم نه خیالات شاعرانه دارم و عرفام و مطمئن باشید که من نه به موهاهرسانید

نم، نه جاي شوخی است، کیواهم بکنم. در این موقع هم که به جگرگوشگان خود وصیتّ مخیم
ویم از روي تجربــه و تعقّــل اســت و گیرایی. آن چه مآسنه مقام تزویر و خودنمایی و نه مجل

(فروغی، » پارم.سیوم و شما را به خدا مریمویم و گیذارم. مگیحاصل عمر خود را براي شما م
  )296-7: 1390امه نتسیاس

یکــی «دهــد: ینگارند، در دو دسته جاي مــایراویف آنان که تکامل را نفی و انکار ایمان م
ظرانی که نسبت صانع و نهاشند، دیگر کوتابیوي مجهبهان معاندین سبکسر که براي انکار صانع

مه مسهر به کوزه و مجسمّگهمثل نسبت کوز خالق عالم را به مخلوق، ّ » ندارنــد.پیاز بــه مجســ
  )38-9: 1306(فروغی

واند مؤمن و کافر را در نهان و تیگري است؛ چیزي که منیهمسانی این دو دسته، در سطح
وان در تــیو سازد. اشارة گذراي راوي بسی هوشمندانه است. دســتۀ نخســتین را مسمنهایت، ه

ا سراغ کرد که هر نظریّۀ تازه و پیشرفت نــوین را گــواهی بــر دروغــین بــودن جهادوار اخیر جاب
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ندارند. به راستی نیز بسیاري با آشنایی مختصر با نظریۀّ تکامل بــه ســرعت و پیمابعدالطّبیعه م
آسانی تصورّ کردند که بنیاد خانۀ ایمان و اعتقادات کهن یکسره بر باد رفته است. بدین سان یک 

اب براي جدل و تخطئه بدل شد. از آن سو مؤمنانی که ایمانشان ینبه ابزاري آسا نظریّۀ علمی
ا کــه بــر ســر ههایه بود، در هراس افتادند که این نظریّۀ جدید چپیپروردة پندارهایی سست و ب

هد چه بسا تلقّی مؤمنــان از خداونــد دیایمان عتیقشان نخواهد آورد! فروغی با دلیري هشدار م
اي کلامی در اثبات هلنگارانه باشد؛ حتّی بسیاري از استدلااندتّ تشبیهی و انساتصویري به ش

خداوند ناظر به همین همسانی نسبت خدا به آدمی و نسبت سازنده با ساخته است. پیداست که 
نداز تکامل ناسازگار است. فروغی از دیرباز چنــین نگــاهی داشــته اســت. امچنین پنداري با چش

  ) 262: 1390ش از این معنی نشان دارد. (فروغیایگار جواناي روزهتیادداش
امّا تفصیل این مطلب را باید در سیر حکمت جست. آن جا نیز بــه همــین دو دســته اشــاره 

و در حقیقت در پی بهانه براي تاختن بــه  »مسلک طبیعی و دهري دارند« ند؛ گروهی که کیم
معتقدند یا تصورّشــان از ذات بــاري چنــان به خداي شخصی «الاهیّات هستند و دیگر آنان که 

ر و نجّار بدانند و مقــامش را نظیــر پادشــاه و امیــر گهاز و کوزسهاست که باید او را نظیر مجسمّ
) در این جا هم مانند اندیشۀ دور و دراز دربــارة ایــن دســته از 675-6: 1388(فروغی» بپندارند.

) البتّه 39: 1306و فروغی 675(همان» ن دارند.که به ظاهر عبارات تورات ایما«اران آمده دندی
ي بــه اهبینیم، بــه شــکل گســتردیانیم تلقّی تشبیهی از خداوند چنان که در سفر تکوین مدیم

ندازي خردگرایانه از نگرشــی اممسیحیّت و جهان اسلام راه پیدا کرد. بدین سان فروغی در چش
ردان نشــود. او گــيواند از آفاق فراخ تکامل روتیند؛ نگاهی که مکیتنزیهی در الاهیّات دفاع م

نگارد. چنــین گفتــار و ایشاي نگرش توحیدي مگههد و فلسفۀ تکامل را رانیحتّی گامی فراتر م
  ي است:اهبینی، خردمندي و سنجیدگی یگانفنگاهی در آن روزگار ایران نشانۀ ژر

ند که جریان امور عالم کیم حال آن که راي داروین یکی از نظریّاتی است که مسجلّ«... 
بر ضابطه و نظام مقرر محفوظ است و این امر بهترین دلیل است بر این که عالم حقیقتی دارد و 

نان که هیأت جدیــد از تحقیقــات چمهرج و مرج نیست و به قول معروف دنیا صاحب دارد. و ه
را در تحــت نظــام و  انجــیکپرنیک و کپلر و نیوتن گرفته تا فرض لاپلاس کلیۀّ عالم جسم ب

قاعدة واحد درآورد، رأي داروین نیز در کلیّۀ عالم حیات همین کار را کرد و این هر دو راي بــه 
ید و از این رو راه وصول به توحید را آیماید که چگونه وحدت است که ازو کثرت برمنیخوبی م

  )676: 1388(فروغی» ند.کیبراي ما نزدیک م
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  سیم:ریاز نیز به این برداشت الاهیّاتی از نظریّۀ تکامل مدر اواخر اندیشۀ دور و در
ود شــیختیار به این عقیده متمایل ماییرد، بگیچون شخص راي نشو و ارتقا را در نظر م«

که مدیر و مدبّر عالم خلقت ترتیب این دستگاه شگفت را همانا براي آن داده کــه قــوّة تفکّــر و 
  )54: 1306(فروغی» را رو به کمال برد...تعقلّ را ایجاد نماید و همواره آن 

ا نمــوده شــد، در وصــف ایــن هــقرین افتتو در پایان رساله هنگامی که تکامل در دوردس
  وید:گیشان منننداز آرماامچش

ر؛ مختصر قــدمی بــه خــدا تشر و تمتع او از آن بیتلمعرفت انسان به عالم خلقت کام«... 
  )59(همان » ر خواهد بود.تکنزدی

  هد:دیاروین خود منشأ انواع را با این پرسش پایان مد
ورد کــه آفریــدگار بــا خــیآیا در این برداشت از امر حیــات عظمتــی واقعــی بــه چشــم نم«
اي گوناگون بدوا در اشکال معدودي و حتّی شاید در یک شکل تنها دمیده است و چون هیتوانای

، به گردش در مدار خویش ادامه داده است و از ندکیسیّارة ما زمین از قانون ثابت جاذبه تبعیّت م
ند هنوز هم در حــال اهنگیز منبعث شده از تکامل باز نایستادانمار صور تحسیشیآغازي ساده، ب

  )539-540: 1357(داروین» تکاملند؟
یــد کــه بــاز بــر آیي باریــک در میــان ماهدر سیر حکمت امّا پس از طرح این نکتــه اشــار

هد. اگر به مجموعۀ مناقشات الاهیّاتی دیی اندیشۀ نویسنده گواهی مسنجیدگی سخن و سختگ
ا پس از نگارش اندیشۀ دور و دراز هلیعنی سا –پیرامون نظریّۀ تکامل از روزگار داروین تا کنون 

  ود:شیر متهبنگریم، ژرفی و درستی این گفتار آشکار –
هر کــس متمایــل بــه ایمــان و حقیقت این است که ایمان امري است باطنی و وجدانی. « 

عتقادي اســت، ایمارد و آن که طبعش مایل به بشیاست، رأي داروین را نیز از دلایل توحید م
  )677: 1388(فروغی» بدون رأي داروین هم منکر است.

فلانی نشد! شما گفتید فلســفۀ نشــو و «وید: گیدر رساله هنگامی که خانمی به اعتراض م
انم بعضی از مؤسّسین یا مروجّین ایــن رأي منکــر صــانع دیرد و من مارتقا با توحید منافات ندا

  ند که:زیراوي در پاسخ باز از همین معنی دم م» ند.اهبود
ا متمایل به انکار صانع بوده اســت. اگــر معتقــد بــه هنفرضاً چنین باشد، باید گفت طبع آ«

  )39: 1306(فروغی» ستند.جیودند، طریق دیگر براي انکار صانع مبیفلسفۀ نشو و ارتقا هم نم
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  تکامل به روایت فروغی
اي ههاگر از مناقشات و مجادلات مذهبی پیرامون نظریّۀ تکامل بگذریم و همــین طــور از اشــار

وان اندیشــۀ دور و دراز را تــی] م8) [96و  89: 1357کلّی و کوتاه امثال میرزا آقاخــان، (آدمیــت
نشو و ارتقا به شمار آورد. هر چند در این رساله به رض به فلسفۀ غیر و بگننخستین اشارة روش

ود، امّا آن چه آمــده بــا شیسیاق رسائل علمی، دقایق این نظریّۀ پیچیده به تفصیل باز گفته نم
آیــا ایــن رأي «رسد: پیند. هنگامی که خانمی مکیدقت و امانت، گوهر این اندیشه را آشکار م

داروین یکی از مؤسسّین فلسفۀ تکامــل «ند که کیمراوي به دقّت خاطرنشان » داروین نیست؟
  )39: 1306(فروغی» است.

او توجّه به استدلالاتی است که این فلسفه بر آن استوار  یک نکتۀ شاخص در روایت فشردة
است؛ چنان که به چهار اصل بنیانی متابعت محیط و تنازع حیات و بقاي اصلح و اصطفاد طبیعی 

  ) 40هد. (هماندیتوجهّ م
نکتۀ باریک دیگر کاربست زبان و اصطلاحات روشن و دقیق است که از زبان و اصطلاحات 
روشن و دقیق است که از زبان سنّتی حکمت ایرانی گزین شده یا بر پایۀ آن میراث پرداخته شده 

سازگار نمودن «، »بالاتر رفتن مدارج وجود«، »سیر وسلوك عالم حقیقت«است. تعابیري چون: 
مــداومت ســلوك در راه «، »بسط و تفصیل وجود به مرور ایّام«، »ا قواي طبیعتوجود خویش ب

ســتۀ بلانیم که فروغی با فلسفۀ ایرانی آشنایی داشت و بــویژه معتقــد و ددیو جز آن. م» ارتقا
ینی بسیار به ترجمه و توضیح سه فن از از فنون کتاب بکحکمت مشایی بود. او با حوصله و باری

رین تلاش تياي او باید جدّهترداخت. فنون سماع طبیعی با برگردان و یادداششفاي ابن سینا پ
] توجّه به این اثر در کنار کار 9در روزگار نو در ترجمۀ متون فلسفی کهن در ایران قلمداد شود. [

نــد. ایــن کیسترگ دیگر او سیر حکمت در اروپا ما را با تضلّعی خردمندانــه و ســنجیده آشــنا م
مین، فروغــی را از بــازخوانی زبوري به میراث فرهنگی مغرآيرانگیز است که روبلي تأمّاهنکت

یــري و الهــام از گفتــار گهارد. باید یادآوري کرد که در سیر حکمت نیز بهردیمیراث ملّی باز نم
ون و پیچیدة دانشوران فرنگ و حکیمان یونان گهاي گونههحکمت سنّتی ایران در گزاردن اندیش

ذار زبان فلســفی نــوین گني چشمگیر و شیرین دارد. به راستی فروغی را باید بنیااهلوباستان ج
، 546: 1374: الــف، احمــدي1362، بزرگمهــر230: 1369ایــران دانســت. (بســنجید بــا: بلوشــر

  ) 70و47: 1393میلانی : نه،1387اعلم ،335و330: 1379مجتهدي
ي در آن بــراي اهازد، امّا فصل ویــژردپیبا آن که سیر حکمت به معرّفی فیلسوفان فرنگ م
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هاي لامارك و داروین گشوده شده است. فروغی در آغاز تصــریح هزمعرّفی نظریّۀ تکامل و آمو
ود، بلکــه از شیظر است، از فیلسوفان شمرده نمنبداروین با آن که از دانشمندان صاح«ند کیم

از «ي را پرورده کــه اهاند. زیرا نظریّدیامّا پرداختن به او را بایسته م». علماي علوم طبیعی است
اصول مبانی فلسفه شده است... که تا آن شناخته نشود به فلسفۀ امروزي به درستی پــی بــرده 

) از این گذشته به یک فایدة اجتمــاعی پــرداختن بــه ایــن 664-5: 1388(فروغی» نخواهد شد.
و آوازة آن به گوش مردم ما نیز رسیده  رأي داروین در دنیا غوغا کرده«نظریّه در ایران نظر دارد: 

ژوهان مــا پشو موضوع بحث هم گردیده است، ولی آن اندازه که ما آگاهیم، تا کنون براي دان
  )665(همان» ند.اهبیان وافی روشنی از آن نکرد

ر از دو سال تنها برگردانــی ناتمــام از کتــاب تمي کاهباید توجّه داشت تا آن زمان به فاصل
انــۀ بنیــاد گهشش فصل از فصــول پانزد 1318شر یافته بود. عبّاس شوقی در فروردین داروین ن

ا پس از درگذشت فروغی با عنوان منشــأ انــواع هلانواع را ترجمه کرد. برگردان کامل کتاب سا
  / تاریخ مقدمّه) 1357فراهم آمد. (فرهیخته، اردیبهشت

لیســی در نیمــۀ ســدة نــوزدهم در فصل نخستین باب دوم از جلد سوم که بــه حکمــاي انگ
اختصاص یافته، بخش دوم به داروین تعلقّ دارد که نسبتاً درازآهنگ است. جلد سوم سیر حکمت 

) تقریري که از نظریّۀ تکامل در این کتاب 160-176: 1320/3نشر یافت. (فروغی 1320در سال 
ر پروردن نظریۀّ تکامل ند که دکیامانی اشاره مگشر و دقیق است. او به پیگنآمده بسیار روش

ر آن که پیش از پرداختن به دارویــن تبفرین بودند؛ بویژه لامارك فرانسوي. امّا نکتۀ جذاّآشنق
ود ریورد. از آن پس به سراغ داروین مــآیي از دگرگونی در دانش هیأت نوین ماهگزارش فشرد

ت تأثیر نظریات کپرنیک که اهمیّت تأثیرش در علم و حکمت نسبت به عالم حیات، مانند اهمیّ«
) پیداست ســنجش اندیشــۀ 670: 1388(فروغی» و نیوتن نسبت به کلیّۀ عالم خلقت بوده است.

  موز است.آهشا و نکتگهدور و دراز با این بخش سیر حکمت را

    تکامل و روایت
 نداز تکامل بــا آفــاقامي علمی است؛ بسیار علمی و پیچیده. در نگاه نخست چشاهتکامل نظریّ

نداز که دانش بر اندیشــۀ اما دارد؛ امّا این چشههیرد، فاصلگینگارش داستان که از تخیلّ مایه م
ند؛ سرگذشتی که آن سوتر کیشاید، او را به روایت این سرگذشت دور و دراز گرایان مگیبشر م

ن بــازة ود. از سویی دیگر تأمّــل در ســیر تحــوّل در ایــشیاز تاریخ و حتّی پیش از تاریخ آغاز م
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رورد. از این پیندیش آدمی مالاي پیش رو را در ذهن خیاهیینی دگرگونبشدرازآهنگ، شوق پی
ا یاد کــردیم، بــه شــدّت هنر از آتشتخیلّی که پی -اي علمیهنگذشته باید توجّه داشت داستا

  نــد. ســیطرة روحیّــۀ علمــی در اهتحت تأثیر اکتشافات و اختراعــات روزافــزون قــرون اخیــر بود
  اروپاي سدة هجدهم و نوزدهم نیز در گســترش ایــن نــوع ادبــی نقشــی بنیــانی داشــته اســت. 
در این میان نظریّۀ تکامل و داروینیزم جایگاهی دیگــر دارد و برخــی از پژوهنــدگان داســتان و 

نــد. اهایۀ داروین و فلسفۀ تکامل بر روایت بویژه رمــان نــوین ســخن گفتمنروایت، از تأثیر فزو
(Prickett, 2002: 27-30, Hayles, 2000: 1071-3, Jackson, 2000: 116)  جورج لیواین

این تأثیر در عصر ویکتوریا متمرکز شده است. البتّه او دامنۀ تأثیرات را بسیار نســبی  خصوصاً بر
ویس گــویی بــه نناي داروین نمودي روشــن و مســتقیم دارد و رمــاههند. گاه آموزکیترسیم م

ر این تأثیر در پیونــدهاي تفر و ژرتهازد. امّا بخش گستردییۀ تکامل دست مگاري نظریّنتروای
او حتّی فصلی را به پیوند دیکنز با داروین (Levine, 1999: 84-118) ر است.تکر و باریتنپنها

اندیشۀ داروینی بــر جنــبش ادبــی ناتورالیســم تــأثیري  (Ibid 119-152) اختصاص داده است.
ــذیر داشــت. ( ــا:  405: 1371/1، سیّدحســینی24-26: 1380رك: فورســتانکارناپ و بســنجید ب

اي امیل زولا نویسندة سرآمد ناتورالیســت فرانســوي بــه هن) بویژه رما706-7: 1388فریدریش
شرد که فیهند. او بر این پندار پاي مدیاي تکامل را بازتاب مههصورت گسترده و ژرفی اندیش

ناسان و پزشکان کار شتاي زیسپهیسم علمی، در جنب و پابواند با روح دترمینتیویس مننرما«
اي متأثّر از نظریّۀ اصل انــواع بایــد از جــک هه) از مشهورترین چهر291: 1356(پریستلی» کند.

اي نقد ادبی نیز اثر نهاد. (همان هن) این نظریّه بر جریا532: 1369/2وبکنلندن یاد کرد. (زرّی
  )97-99: بخش اوّل 1377/4و: ولک 466: 2

ند، اندیشــۀ اهي آشکار یا نهان به اندیشۀ تکامل روي آورداهایی که به شیوهتدر میانۀ روای
اي روایی بهرة ملایم و اندکی برده اســت. ههي درخشان است با آن که از جنباهدور و دراز نمون

رهگــذر  ازد تــا ازســیي ماهشخصیّت راوي طرح اجمالی فلسفۀ نشــو و ارتقــا را بهانــه و زمینــ
ماید، آرام آرام از نیابقه مسیگري سیر تکامل را به تربیت نوع بشر بکشاند. این معنی که بنهآیند

  ود.شیند و در پردة آخر آشکار مزیمیانۀ پردة دوم سر برم
بــه  گــرد ونیرایانه به سیر تکامــل بشــر مگلنقطۀ حسّاس روایت آن جاست که راوي کما

وان اقامه نمود بر این که سیر تیاین فکر پیشم آمد که چه دلیل م« سد:ریننده مکنپرسشی تعیی
» وجود در عالم صعود به پایان رسیده و انسان امروزي آخرین حلقــۀ سلســلۀ موجــودات باشــد؟
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انســانی بــه  يورآنویم و از ترقّی فشی) این جاست که آمادة جهش اصلی م41: 1306(فروغی
وید: پس از تأمّل دریافتم، این گونه نیست. بل ماجرا گیاوي موریم. رآیخود انسان روي م یترقّ

نواقص وجود انسان امروزي را دلیل گرفتم بر این که سیر تکامــل هنــوز راهــی «واژگونه است: 
) بدین سان تکامل کنونی که چه بســا در ابتــداي ســخن، نقطــۀ 41(همان» دراز در پیش دارد.
ود براي سیري به ســویی نادانســته و شیو عزیمتی م سید، خود نقطۀ آغازریفرجامین به نظر م

شاي خیال یاري گیــرد. البتّــه ایــن خیــال، گهاسرارآمیز. این جاست که روایت باید از نیروي گر
ود. بل در چــارچوب شــناخت از ســیر درازآهنــگ پیشــین نــوع بشــر و شیناسنجیده پرداخته نم

  یرد:گیه از انگارة تکامل الگو مایی است کهینزهیرد. گمانگیاران دیگر شکل مدنجا
وان دانست هرگاه ســلوك در راه تیآن گاه قوة تخیلّ خویش را به کار انداختم تا ببینم، م«

بوزینه به انسان منتهی شده، در آینده از انسان به  السّابق مداومت یابد چنان که از یارتقا کما ف
  )41(همان» د؟کجا خواهید رسید و وجود اکمل از انسان چه خواهد بو

ود. با اشاره و تکیه به نیــروي شیینی که بخش عمدة پردة دوم (آغاز) را شامل مبشاین پی
ود؛ نیرویی که از تمــایزات اساســی انســان نســبت بــه شیتصرّف آدمی در طبیعت آغاز نهاده م

وردن ایۀ آدمی براي فــراهم آمنند و تلاش فزوکیجانداران است. راوي به تغذیۀ انسان توجّه م
یري از غذا. به راستی چــه گهنین پیچیدگی و گستردگی ساز و کار بدن براي بهرچمخوراك و ه

ید. امّا آیاي اجتماعی پیرامون خوراك براي آدمی پدید مهيمایه مشکلات جسمانی و نیز دشوار
ز و وان داستان را دیگرگونه ساخت. دانش بشر پیوسته از ســاتیندارد با معجزة علم مپیراوي م

نــد و چــه بســا بــه کیر کشف متشو بی رتشبی» حقیقت و ماهیّت مواد غذائیّه«کار بدن و نیز 
ر تكروزي برسیم که بتوان تنها آن مواد لازمی که بدن بدان نیاز دارد و مقداري است بسیار اند

بلعیدن و از خوراك رایج روزانه به تن رسانیم؛ آن هم به دور از ساز و کار دست و پاگیر جویدن و 
ینی ناشدنی پزشکی بدان بشگوارش و دفع فضولات و جز آن و باز چه بسا در آینده ترقّیات پی

اي ناکارآمد بدن را حذف کنند؛ هر چند به همان واسطۀ ناکارآمدي اعضایی هشجا رسد که بخ
وند و تحلیــل شــیچون حلق و شکم بر طبق قاعدة ارتقا و تکامل، رفته رفته نحیف و منحول م

وند. زیرا سالبه ریر از میان مسکاي امروز در آن زمانه یهيوند. بدین سان بسیاري از بیمارریم
الی و ترسالی و انــواع سکوند و البتّه سلاخّی گستردة حیوانات، بیم خششیبه انتفاي موضوع م

 ).43-49یــزد (همــانخیاي فراهم کردن غذا براي انبوه جامعۀ بشــري از میــان برمهيگرفتار
ا که لازمۀ مسکنت حالیۀ بشــر هعا و جدال و نزاهشچه بسیار از کشمک«ر از همه آن که تممه



ارة 
(شم

ت 
دبیاّ

خ ا
تاری

جلۀّ 
م

3/78(
 

  علمی در ایرانگویانۀ گام روایت پیشپیش» اندیشۀ دور و دراز«
 ٧١  

ابد ییر فراغت متفر و لطیتیدر انسان براي اعمال و افکار بهتر و عالقهود و چریاست از میان م
با ایــن ) 50(همان» ید که امروز مخیلّۀ ما ازدرك آن عاجز است.آاو چه عوالم و نتایجی پیش م

  یرد.گیبراي ترقّی معنوي بشر پردة دوم پایان م ترباشاره به ایجاد شرایط مناس
ابیم این تحوّل جسمانی خود نقطۀ فرجام و سرمنزل مقصود نیست، بل ییدر لحظۀ آخر در م

گشایشی است به سوي افق ترقّی اخلاقی و تکامل تربیتی نوع بشر؛ چیزي که در پــردة انجــام 
ا دریافت که ترقّی هنوان از ساختار صوري روایت و بویژه گزینش عنواتیود. مشیبدان توجّه م

ناختی شتید و تکامل زیسآیازي، یک درآمد به شمار مسنفرینی و آساآیورانه با همۀ شگفتآنف
  ر.تلود، براي جهشی دیگر و اصیشیشانی، یک آغاز دانسته مننري و آرماگهبا تمام خیر

  یت؛ غایت تکاملپردة آخر: ترب
ذارد. به راستی بــه گیدر سومین پرده، شخصیّت راوي نخست بر سلسلۀ اعصاب و مغز دست م

سیم که سخن بر سر خوراك بود. پیچیــدگی و شــکوه مغــز رییک پرده بالاتر از پردة پیشین م
د: از ویگیند. مکیي درنگ ماهود. راوي در این جا لحظشیانسانی بزنگاه جریان تکامل تلقّی م

م و اگــر اهبه هیچ وجه از خطّ علمی خارج نشده و بــه حکمــت و عرفــان نپرداختــ«آغاز سخن 
واهم قدري از آن شــیوه تجــاوز خیم مبنی بر امور مسلّم علمی بوده. امّا حالا ماهافی کردبلخیا

ي اشــراقی دارد، اه) ایــن نکتــۀ لطیــف کــه جنبــ54همان»(کرده یک نکتۀ لطیف را تذکّر دهم.
ازد تا از این پس به حال و هوایی متفاوت برسیم. در این درنگ سیي را فراهم ماهنین زمینچمه

سیم. هر چند در ابتداي سخن از تکامل به ریدیگرباره به مسألۀ خداوند و پیوند او با نظام عالم م
در این مقام اهی یا ناسازگاري این نظریّه با خداپرستی اشاره شده بود، امّا رممناقشات پیرامون ه

  شد:کیگفتار رنگی طبیعی دارد و سخن دربارة خداوند از دل اندیشۀ دور و دراز راوي سر برم
ود شــیبه این عقیده متمایل م ختیاراییرد، بگیچون شخص رأي نشو و ارتقا را در نظر م«

فکّــر و که مدیر و مدبّر عالم خلقت ترتیب این دستگاه شگفت را همانا براي آن داده کــه قــوّة ت
تعقلّ را ایجاد نماید و همواره آن را رو به کمال برد به عبارت اخري مقصود از خلقت، ایجاد عقل 

نــد کــه کیرنگ به نظر منکران این تلقّی نیز اشــاره مدی) البتّه راوي ب54(همان» و فکر است.
ور و بــراي عــالم خلقــت منظــ«گرند که نیاران و بشر را چنین مدنبرخی سرگذشت تکاملی جا

غایتی لازم نیست، قائل شویم. چه عیب دارد بگوییم طبیعت برحسب اتفّاق ایــن شــکل پــیش 
ي عمیق و زنده اســت؛ چنــان کــه اهند که این مناقشکیراوي اشاره م )55(همان» آورده است؟
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ارانی دارد. دبنان این دو قرائــت جانــچما پس از روزگار فروغی و نگارش رساله ههلهنوز و سا
  هد:نیمّا بر دو نکتۀ باریک انگشت مراوي ا

ند بر طبیعیون غالــب شــوند، مغلــوب هــم اهاگر قائلین به علّت غایی نتوانست«یکی آن که 
) این تأملّی دقیق است که در قلمرو الاهیّات باید استدلالات منکران خدا و 55(همان» ند.اهنشد

مان و یقینی به الحاد و مدعّیات منکران مابعدالطّبیعه را نیز سنجید و دانست که آیا به راستی ای
سد اســتدلالات علیــه الاهیّــات نیــز در ریفریند. در این زمینه تردیدهایی هست. به نظر مآیم

  بسیاري موارد جنبۀ هیجانی و اقناعی دارد و جنبۀ اثباتی آن محلّ نزاع تواند بود.
ي ماجرا را بگیــریم، یــک نکتۀ دیگر راوي آن که: به هر روي اگر جانب هر کدام از دو سو

سیر وجود به سوي ترقّی و بسط و تفصیل سلسلۀ اعصاب «حقیقت انکارناپذیر پیش روي ماست: 
  )55(همان» و تکامل حس و قوّة ادراك و تعقلّ و تفکّر است.

ورد و آن را آیفته در پردة آغاز را به یاد مخاطبان مگشاز این پس راوي تحوّل جسمانی پی
ي را فراهم آورد تا حتّی اههد که این دگردیسی چه بسا زمیندیاین نتیجه قرار م ي براياهمقدمّ

رود.  فراتــر» براي درك حقایق و صحّت فکــر«حجم مغز انسان فزونی یابد و البتّه استعداد آن 
نــد و کی) راوي به اثرپذیري ژرف مخاطبان از وصف افق فرداي آرمانی اشــاره م55-57(همان

کیفیت شوق و ذوقم افزوده، گرم شدم و گفتم هرچه باداباد پاي جرأت را بالا  از این«وید: گیم
و، با آرمان تربیتی رســاله گن) این تعامل عاطفی مخاطب و سخ58(همان» ویم....گیگذاشته م

  وید:گیکمال مناسبت را دارد. این تعامل از آن دست پیوندهاست که مولانا م
  )75: 1375/1صدهزاران ترجمان خیزد ز دل (مولانا     ل    ـا و سجـر ایمـق و غیـغیر نط

ي اســت کــه ایو، تــأثیر درونــگنرداز و ســخپهزیرا در افق تربیت وجهۀ همّت راوي و قصّ
ابد. راوي در این جا با تکیــه بــر یییرد و آن آمادگی که براي دگرگونی مگیمخاطب از گفتار م

اري طبیعــت و یتیز تکامل سلسلۀ اعصاب بــا دســترقّیات تصورّناپذیر دانش و فن در آینده و ن
یعنی قوایی از طبیعت را «فکند: پیدایش حواسی تازه در انسان! ایتدبیر آدمی، گمانی دیگر در م
ا را نداریم، هنیم و امروزه قوة ادراك آاها از آثار خارجی پی بردهنکه موجودات و به بعضی از آ

ایی از هــلراوي بــراي باورپــذیري ایــن معنــی مثا) در پی این ســخنان 58(همان» حس کنیم.
مدند. با آیند؛ مانند الکتریسیته که در زمانی پیش از روزگار ما به تصورّ در نمزیوري نوین مآنف

رد؛ از آن دست بیاي اشراقی عارفان شکل و شباهت مهنر به آرماتشاین همه پنداري چنین، بی
نــد؛ اهاي مکاشفه بر زبــان آوردههادر عارف در لحظکه کسانی چون مولانا در گزارش حالات ن
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ا یا سراپا چشم شدن یا پژمردن و فرومردن حواسّ ظاهر و هسآرمان تبدیل حواس یا یگانگی ح
  ) 35-47: 1377اي دیگر. (رك: توکّلیهسپیدایی و بیداري ح

می و جامعۀ ورد و افقی از تکامل اخلاق و تربیت آدآیسرانجام راوي سخن آخر را بر زبان م
  ازد:سیانسانی را در نظر حاضران مجسمّ م

حاصل این که در آن دوره انسان بدون واسطۀ آلات و ادوات از مسافات بعید و وراء حجب «
خواهد دید و خواهد شنید و تبادل افکار و ادراك مطالب خواهد کرد و نقل مکان و اعمــال قــوّه 

ا و هــنمختلفه که امروز بین مــردم و میــان آ خواهد نمود؛ به عبارت اخري مسافات و حجابات
آرزوهاي ایشان حائل است مرتفع، حوائج زشت و پست کنونی مفقود، نفوس با هم متّحد، هوا و 

یب و ریا، معرفت انسان بــه عــالم ریاي پوچ کودکانۀ امروزي متروك، عشق و محبّت بهسهو
» ر خواهــد بــود.تکخــدا نزدیــر؛ مختصــر قــدمی بــه تــشر و تمتّــع او از آن بیتلخلقــت کامــ

  )58-59: 1306(فروغی
ناختی که به پندار برخی در تعارض با خــداباوري و حتّــی شتبدین سان از سیر تکامل زیس
ورانۀ بشر که باز بــه آنمود و نیز از زنجیرة ترقّی علمی و فنیزیستن اخلاقی و بینش معنوي م

رجدید بــه شــمار آورد، ســرانجام بــه گمان گروهی آن را باید گرفتــاري و دردســر انســان عصــ
ســیم. ایــن لحظــه کــه تــأثّر ریندازي از تعالی معنوي وترقّی اخلاقی و تکامل تربیتــی مامچش

رین نکتۀ اندیشــۀ تيساند، گوهرریمخاطبان مجلس و چه بسا خوانندگان رساله را به نهایت م
  در افق تربیت است.وید و آن قرار دادن سیر ترقّی و تکامل، گیدور و دراز را باز م

ردازد که بر نظریّۀ تکامل دارویــن وارد پیفروغی در سیر حکمت هنگامی که به انتقاداتی م
و جدال  بنابر این رأي جنگ«واند: خیند و آن را ایراد بزرگ مکیند، بر سر یکی درنگ ماهآورد

ه نیرومند است اقوام و ملل بلکه با اشخاص با یکدیگر امري طبیعی است و حق با کسی است ک
) از زمان داروین تا کنــون مناقشــۀ اخلاقــی پیرامــون 677: 1388(فروغی» ود...شیو مغلوب م
) و 1893» (تکامل و اخلاق«نان ادامه دارد. در روزگاري نزدیک به او هاکسلی با چمنظریّۀ او ه

نــد. اهوایت کرد) دو نمونۀ نمایان چنین دغدغه و تأمّلی را ر1882» (علم اخلاق«لزلی استفن با 
) هنوز آتش این چــالش و تشــویش فــرو ننشســته اســت. 722-730و  735-741: 1380(بومر

(levine2008: 75) ایــن اشــکال «ند کیفروغی در ادامه با صداقت علمی و اخلاقی اعتراف م
» نظر به نتــایج اخلاقــی کــه دارد البتّــه بســیار قابــل توجّــه اســت و دفــع آن آســان نیســت. 

) او در پاسخ تنازع بقا را در قلمرو انسانی که به پندار او اقلیم تعقّل اســت از 677 :1388(فروغی
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نه به « اند؛دیم» از راه علم و عقل و تعاون و تدبیر«نگارد. او تنازع بقاي نوع بشر را ایي دیگر ماهگون
» است.هنیر آگيجانفاق و اختلاف و با چنگال و دندان مانند ببر و پلنگ و شیر یا آلات و ادواتی که 

  وید:گیهد که داروین در همین زمینه مدی) مخصوصاً به نکتۀ باریکی توجهّ م678(همان
رین کمــالی کــه موجــودات تگوید: بزرگیو امّا راجع به ملاحظات اخلاقی، داروین خود م«

ن بــه ند، پیدایش عواطف قلبی است که در انســااهار در سیر تحوّلی و تکاملی به آن رسیددنجا
واهد حیوان نباشد، باید این عواطف را کــه عبــارت از رحــم و خیوجود آمده است و اگر انسان م
رستی و غیرخواهی است، بپرورد و در عین حال کوشــش در راه پعمروتّ و کرم و شجاعت و نو

 حیات و بقا هم با رعایت مقتضیّات انسانیّت بالطّبیعه جریان خواهد داشت؛ بلکه مجاهدة اخلاقی
خود در مرحلۀ انسانیّت همان کوشش براي حیات است؛ به عبارت دیگــر کوشــش بــراي بقــا و 

) ایــن قرائــت 679(همــان» حیات در انسان به صورت مجاهدة اخلاقی باید باشد و خواهد بود.
ســاند کــه در پایــان اندیشــۀ دور و دراز ریاخلاقی نظریّۀ تکامل همان آهنگــی را بــه گــوش م

ي ندارد. در سیر حکمت پس از دارویــن ســخن از اهاین نگاه در ایران پیشینمان گینویم. بشیم
ایــن تحــولّ و «ود که شیاي او به این نکته اشاره مههود و در گزارش آموزریهربرت اسپنسر م

دار بــا نسیر تکاملی شامل احوال روحانی موجودات نیز هست که براي این که ارتباط موجود جا
اران دنر شود پیوسته اعضاي مربوط به مــدارك و مشــاعر جــاتشبهتر و بیعالم بیرونی همواره 

ود و از ادراك بسیار ضــعیف شیابد و پایه و مایۀ ادراك و شعورش افزون مییطول و تفصیل م
حیوانات پست از قبیل صدف و اسفنج و کرم که حتّی حواس ظاهر را هم تمام ندارنــد تــا فکــر 

ند و پی به علّــت و معلــول کیچگونگی زمان و مکان بحث معمیق فیلسوفان نوع بشر که در 
هد، چون درست بنگري یک رشتۀ مسلسل واحد از درجات و دیرد و قیاسات عقلی ترتیب مبیم

مراتب شعور است و احساسات قلبی و فطریّات خلقی و تمایلات و ارادات انسانی نیز همین حال 
در » انجام«نگاه با آن چه بویژه در همین قسمت  ) پیوند این گفتار و689-690(همان» را دارد.

  یاز از هرگونه یادآوري است.نیرساله آمده ب
اندیشۀ تربیت که به راستی باید آن را گوهر اندیشۀ دور و دراز به شــمار آورد و چنــان کــه 
دیدیم حتّی در فهم و تبیین فروغی از نظریّۀ تکامل جایگاهی بنیانی و نهایی دارد، با شخصیّت 
او سخت گره خورده است. او در مقام نظر و عمل پیوسته دغدغۀ تربیت داشت. در گفتاري که به 

أملّ عرض تیاگر بپرسید چه باید کرد و چاره چیست؟ ب«وید: گیردازد، مپیاي ایران مهيگرفتار
 ) فروغی از خاندانی بود کــه بــا تعلــیم و69: 1387/2(فروغی» نم باید ملّت را تربیت کرد.کیم
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هندگان دبیرســتان و دانشــگاه در دلتربیت پیوستگی داشت. پدرش محمّدحسین فروغی از شک
اي درســی هــبایی است که در تألیف و ترجمــۀ کتاههید. او از نخستین چهرآیایران به شمار م

شا داشت. محمدّعلی به همراه برادرش ابوالحسن از روزگار جوانی در این مسیر گهنوین نقشی را
ي بــا اهو با پدر در فراهم آوردن کتب درسی و ترجمۀ متون فرنگی و بویژه نشر روزنامــافتادند 

اي عصر خود از لحــاظ ههي که سرآمد روزناماهاري داشتند. روزنامکمه» تربیت«عنوان معنادار 
راي ســشذار دانگــنفرهیختگی و توجّه جدّي به تربیت اجتماعی بود. برادر فروغی نیز کــه بنیا

  ]10اخت. [سیرا منتشر م» فروغ تربیت«ود، مجلۀ ریایران به شمار معالی در 
معلمّی و شیوة بیان سرراست و روشن و ملمــوس آن  یک نکتۀ باریک در مورد رساله، لحن

ي اهي که در گفتار سقراط نیز یــافتنی اســت. در رســاله حتّــی طنــین ملایــم آمــوزاهاست؛ شیو
اي دوستانه هتا و ملاقاهیگو در مهمانوتضوع گفود که چه خوب است، موشیاجتماعی حس م

گو توجّه ظریفی شده است. وتنین به ادب و آیین گفچما باشد. هههاز این دست سخنان و اندیش
شخصیّت راوي صبر و حوصلۀ بسیار دارد و آرام آرام منکران مدعّی را به پذیرش اندیشۀ سنجیده 

حبتی را نباید به جایی صشخو«وید: گیانه مخبا صاحهعود. در جایی در میانۀ نزاشیمون منهرا
آیــین «ویی را از اصــول خــش) فروغــی خو40: 1306(فروغــی» رسانید که منجر به نزاع شود.

مهربــان و باگذشــت و «ورد. بــه پنــدار او مخاطبــان بایــد خطیــب را آیبه شمار م» ريونسخ
  )22: 1368(فروغی» نش و پرحوصله ... بیابند.مگل و بزردککوچ

در یادداشت آغاز رساله سه اشاره دربارة هدف نگارش آن آمده است که هر سه بــر دغدغــۀ 
  هند:دیتربیتی نگارنده گواهی م

مقصود من از نگارش این سطور فقط تفریح خاطر جوانــان و بــرانگیختن «نخست این که: 
قولــۀ جــدّي انگیــزش با م» تفریح خاطر«) همراه کردن 271(همان» ایشان به تفکّر بوده است.

) فروغی در این رساله خواسته نکات 38: 1380یزي نیست. (رك: جهانبگلوچیجوانان به تفکّر، ب
ي جذاّب و داستانی و به دور از پیچیدگی روایت اهدقیق علمی و تأمّلات عمیق فلسفی را به شیو
که فروغــی بــه میــرزا  ياهمیزد. در نامآیبعی مطخکند. گاه حتّی آن را به چاشنی مطایبه و شو

ند اهیحیی خان اعتمادالدّوله قراگزلو نگاشته، زمانی که وزارت معارف را بــه اعتمادالدّولــه ســپرد
ند؛ نظامی که فروغی زیر و بم آن کیاي نظام تعلیم و تربیت کشور اشاره مهی)، به کاست1306(

نگارش اندیشۀ دور  زمانی پس ازناخت. اتّفاقاً این نامه در ترکیه نوشته شده؛ شیرا به نیکویی م
اي آموزشی کودکان هست؛ این که باید تربیت اخلاقی هبري به کتاگندراز. در نامه اشارة روش
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ورد که شاید به روشن کردن مقصود او آیا غیرمستقیم باشد. در این جا فروغی مطلبی مهندر آ
اطر بایــد بخواننــد، نــه بــراي کودکان کتاب را براي تفریح خ«یاري برساند: » تفریح خاطر«از 

ابیم این یی) در م111: 1391(فروغی» استفاده. بلکه غالباً جوانان و پیران هم این احتیاج را دارند.
موز باید خاطر مخاطب را مفرّح سازد، یکی از نکات تربیتی مــورد آهرانگیز و نکتبلکه گفتار تأمّ

  توجهّ فروغی بوده است.
ند که سنّت و زمینۀ چنین کینویسنده به مساعی دانشمندانی ماشارة دوم توجهّی است که 

ي براي شرکت در جشن صدمین سال تولّد مارســلن اهند. او نشر کتاب را بهاناهتأملاّتی را پرورد
انیم فروغی در آن زمان در ایران نبوده و دیواند. چنان که مخیم (Marcelin Barthelot)برتلو 

، شــاید »ذوقی پیــدا کــردم«در این جشن » و سرور مردمان قدرداناز نشاط «وید گیاین که م
ان مشهور فرانســوي در دیي باشد به جشنی که به مناسبت صدمین سال تولّد شیماهبویژه اشار

ایی در کشورهاي گوناگون جهان برگزار شد. این مجلس در روز شــنبه هنمان با جشزمایران ه
ت معارف به ریاست پیرنیا رئیس مجلس ملّی برپا شد. در سالن بزرگ وزار 1306ششم آبان سال 

وان دریافت رساله در زمانی تیبدین سان م ]11) [396-420: 1306(رك: [مجلۀ] تعلیم و تربیت
باید یکی از اقدامات  نزدیک به این تاریخ منتشر شده است. چنین جشن باشکوهی در آن روزگار

  ش و دانشمند به شمار آید.آغازگرانه براي شناساندن ارج و جایگاه دان
  هد:دیامّا سومین اشارة یادداشت نخستین که آخرین سطور آن را تشکیل م

نم به بانوانی که بر حسب ذوق و شور طبیعی و معلومــات کیبالاخره این رساله را هدیه م«
 )27: 1306(فروغی» واند باشد.تیکسبی، ذهن صافی ایشان را راغب خواندن این نوع تحریرات م

رین مواجهۀ شخصیّت راوي با مخاطبان در تيدر متن رساله نیز حضور زنان نمایان است و جدّ
ي اهود و لحظــشــیا برافروختــه مههاست. هرچند خانم زمانی، از این اندیشهممورد یکی از خان

وید: من با شما قهرم؛ امّا در سرانجام کار هنگامی که راوي پس از گیدیگر با ظرافت به راوي م
) گفتگــوي 59(همــان» ا اشک در چهره دارند.همخان«یند: بیند، مکیآخرین سخنان سر بلند م

  فزاید:ایرفته، مگنبر گفتار پایا رانگیزبلفتاري تأمّگیراوي با همان خانم پ
ند: شرف انســان اهلایّام گفتامد، گفتم: خانم عزیز از قدیشیبه آن که همواره مدعّی من م«

نگ بودید که بنا به فلسفۀ تکامل آدمیزاد تلیست. شما در آغاز این گفتگوها دبه اصل و نسب ن
ند. امیدوارم اکنون که دیدید بشر چگونه قادر است خود را از حیوانات کیبا بوزینه خویشی پیدا م

نگــی تلماید، تسلّی یافته از دنیدور و به عالم انسانیّت حقیقی نزدیک کند و در این خط سیر م
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رفی که از من ظاهر شد، معذور دارید. اکنون ظگدبی و تنایآمده باشید. خانم ... گفت: ببیرون 
واهم از شما تشکّر کنم که امروز افق تازة وسیعی پیش نظرم باز کردید. کاملاً بــه فلســفۀ خیم

نشو و ارتقا معتقد شدم و به معنی انسانیّت پی بردم و برقی از معرفــت خــدا و حقیقــت نیــز بــه 
  )59(همان» درخشید. چشمم

اس و ملمــوس تربیــت اجتمــاعی ههباید توجّه داشت که در آن روزگار یکی از جنب ّ اي حســ
نســل  ا که کارگزاران تعلیم و تربیــتهيدگرگون ساختن جایگاه زنان در جامعه بود. چه دشوار

به  فروغی و نسل پدر فروغی براي فراهم آوردن شرایط تحصیل براي دختران به جان نخریدند!
ي تربیتی داشته است؛ اهید فروغی در مساهمت دادن زنان در این بزم اندیشه، باز دغدغآینظر م

ند. اهاي خــانوادگی راه نداشــتهــیي که زنان به مذاکرات مردانه حتّی در مهماناهآن هم در زمان
داشت. (رك:  فروغی از نقش بنیانی راه یافتن زنان به افق تعلیم و تربیت، در تعالی جامعه آگاهی

  )29: 1387فروغی[محمود] 
ــانی رســاله صــاح ــه گسانه پــس از ســپاخبدر ســطرهاي پای زاري از شخصــیّت راوي ک

امّا بدانید که یک حسرت بزرگ هم به دل ما «وید: گیا در میان نهاده مهنایش را با آههاندیش
ایــن » از آن محرومیم. گذاشتید ... این که چنین عوالم و مقامات براي بشر در امکان است و ما

ید که به راستی آن موقعیّت نیامده و درنیافته، چه نسبتی با ما دارد؟ آیدر خاطر م پرسش اصیل
سستی مــا شــود؟ در آخــرین ســطور  باید مایۀ تأسّف یا شاییعنی تنها حسرت و دور از دسترس

رت به چه تخفیف توانــد انید این حسدیگفتم م«ند: کیرساله امّا راوي واپسین نکته را در کار م
یافت؟ ... به این که شخص بتواند بگوید من در مساعیی که انسان براي رسیدن به آن مقامات 

ســیم. آدمــی ری) در این جا به یک تلقّی تکاملی از تربیت م60(همان» م.اهند، شرکت کردکیم
حدودة خود و حتّــی واهی را از مخنافق مسؤلیّت اخلاقی و دیگرگزینی و حتّی معناجویی و آرما

ا براي او معنــا و اهمیّــت ههیند. پویۀ نوع بشر در درازناي هزاربیش بسی فراتر ماهزمانه و جامع
ذرد و گیش در مایابد. از این رهگذر آدمی از تنگناي خویشتن و محدودة جغرافیایی و تاریخییم

رین مرتبه در تلقّی تربیتی از سد. این شاید والاتریبه دریافتی دیگر از معناي هستی و زندگی م
زندگی بشر باشد. شوق تلاش براي پایه نهادن روزگاري بس دورتر از ما که از جهان آرمانی ما 

اي بس دور. آیا همّت و شرافتی بالاتر از هلنشان دارد؛ تلاش براي فراتر بردن افق تربیت در سا
  یرد.گییستی را به بازي مواند مرگ و نتیوان تصورّ کرد؟ تلاشی که حتّی متیاین م

ویــد؛ درســت گیش جایی از یک حســرت ســخن مایاي روزگار جوانهتفروغی در یادداش
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همان آرزویی که در واپسین سطرهاي رساله پیداست. پنداري همین حسرت و تشنگی است که 
  اي دور و دراز را پرورده است:ههآن اندیش
ر  هر وقت بناي مردن شود، براي امور دنیوي«...  ّ ف و متحســ ّ و شخصی و نفســانی متأســ

نخواهم بود. فقط حسرتی که خواهم داشت، این است که پی به حقیقت دنیــا نبــردیم و معنــی 
  )80: 1390(فروغی» طبیعت و خلقت را نفهمیدیم.

  یريگهنتیج
در تاریخ ادبیّات نوین ایران شــناخته نشــده » اندیشۀ دور و دراز«جایگاه راستین و سزاوار رسالۀ 

اند، میتخیلّی م -اي علمیهنویانه دارد و به داستاگشي پیاهست. این روایت داستانی که شیوا
ورانه در قسمت درآمد به آناي فهتینی دقیق پیشرفبشمتاست. پیهیمان در روزگار خود بگیب

مینۀ نی در ززهر رساله که به طرح نظریۀّ تکامل و گمانتینگیز است. امّا بخش اصلاتراستی شگف
مایــد و در ایــران مطلقــاً نیاي دور اســت، بســی نــوآیین مههامتداد مسیر این تحوّلات در آیند

اي ملل دیگــر هماننــدي داشــته باشــد. هتسد که در روایریابقه است. حتّی بعید به نظر مسیب
یگاه ر به آراي داروین و توضیح دربارة مناقشات مذهبی پیرامون آن، رساله را در جاگناشارة روش

ورانــه و آنهد. نکتۀ دیگر قرار دادن افق ترقّی فدیهاي متین این نظریّه قرار مینخستین معرّف
نداز اخــلاق و تربیــت اســت. همــین نکتــه رســاله را از انبــوه امناختی در چشــشــتتکامــل زیس

   ازد.سیتخیلّی متمایز م -اي نوع ادبی داستان علمیههنگاشت
وان اثري یکه در نوع خود به شمار آورد. در قلمرو تاریخ ادب تیدر مجموع این نگاشته را م

اي فرنگی و تازي هنمعاصر براي نگارندة آن در کنار تصحیح متن، ترجمۀ استادانۀ متون از زبا
رانگیز دربارة زبان فارسی و ساز و کار فرهنگستان، ملاحظات نقّادانه، بلبه فارسی، گفتارهاي تأمّ

ي اهایگاه ملّی چهار شاعر بزرگ ایران بویژه فردوســی، بایــد بــه جنبــتلاش براي شناساندن ج
ابقه. ســهم او در ســیري در نوعی خاص و بگتانده نیز توجّه کرد: آفرینش ادبی و روایملمغفو

  روغ نیست!فمردازي معاصر شاید کوچک باشد، امّا کپنگسترة داستا

  ا:هتیادداش
  . مشخصّات نشر نخست چنین است:1

  یسههجري شمسی، استانبول، آمدي مطبع1306ف ذکاءالملک، جزء اولّ، -ع-دور و دراز، نگارش م اندیشۀ
  نقل شده است:» مقالات فروغی«متن رساله در ایران در مجموعه 
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  26-60/ص1، ج1352مقالات فروغی، به کوشش حبیب یغمایی، تهران: نشر یغما، 
توسطّ انتشارات تــوس » فروغی دربارة شاهنامه و فردوسیمقالات «این مجموعه مقالات عیناً با همراه کردن 

)؛ امّا با حذف نام یغمایی و آوردن نام ناشر! ارجاعات متن به همین 1387سه بار تجدید چاپ شده است (چاپ سوم
  ر است.تسطبع در دستر

  متن کامل رساله در این کتاب نیز یافتنی است:
  103-140، ص1384ار، تهران: نشر کویر، دقصغر حایمحمدّعلی فروغی و ساختارهاي نوین مدنی، عل

ذار گــنکبر داور و متین دفتري و منصورالسّلطنه عدل یکی از ارکــان اربعــۀ بنیاای. محمدّعلی فروغی در کنار عل2
ق منتشــر 1325را در ســال » رسالۀ حقوق اساسی یا آداب مشروطیّت دول«ید. دو آیحقوق در ایران به شمار م

» علــوم سیاســی«نین در شمار پــدران رشــتۀ چماي جدي در این زمینه است. او هههستین نگاشتکرد که از نخ
رین تیش (به همراه پدرش محمدّحسین و برادرش ابوالحسن) از اصلاهدانشگاهی به شمار آید. اساساً او و خانواد

د را در ایــران پدیــد آورد: نین نخستین کتاب اقتصــاچمهندة نظام دانشگاهی ایرانند. فروغی هدلاي شکههچهر
ق اوّلین اقدام جدي و تأثیرگذار در حهرا باید ی» سیر حکمت در اروپا«ق). کتاب 1323» (اصول علم ثروت ملل«

نین نخستین گزارندة گفتگوهاي افلاتون چممین به شمار آورد. فروغی هزبمعرّفی روشمند و روشن فلسفۀ مغر
فروغی در ». ريونآیین سخ«ري نیز از اوست: ونینۀ هنر خطابه و سخرین کتاب در زمتيبه فارسی است. جدّ

ونی چون گهاي گونههشا داشت؛ او در زمینگهاي درسی براي دبیرستان و دانشگاه نقشی راهبتاکنتدوین نخستی
 اي آموزشی نوشته است. تأملّ جدّي و ســنجیده دربــارة زبــان فارســی،هبتاریخ، ادبیّات، فیزیک و شیمی کتا

اي ملیّ ههجنب ود. همین طور او در معرّفی اهمیّت موزه و آثار ملیّ وشیبا او آغاز م زینی و فرهنگستان نیزگهواژ
ا گذشته با ترجمۀ سه فن از فنون شفاي ابن سینا در گــزارش و شناســاندن هنام است. از ایگشادب فارسی پی

و معرّفی متون ادب فارسی بویژه کلیّــات ســعدي اي او در تصحیح هشکوش .حکمت ایرانی سهمی اساسی دارد
امه از مولیر را ترجمه کرد. برخی از آثــار نشنین با تئاتر آشنا بود. سه نمایچمنیازي به یادآوري ندارد. فروغی ه

ساند. او بــا ریاز تربیت یاري مسنرد و به پدر در نشر مجلّۀ دوراکیداستانی فرنگی را از روزگار جوانی ترجمه م
و:  448و  427لملک تعلــیم نقّاشــی گرفــت. (همــان ال) چندي هم از کما37: 1390سیقی آشنا بود. (فروغیمو

ر شخصیتّی چون فروغی آرایی این مایه متناقض وجود تمشاید دربارة ک ) امّا در قلمرو سیاست242: 1367عاقلی
رستان عصر و پنیار و سرآمد وطعمتما ده تا یک ایرانیزبروش و غرفني میهاهیشپتداشته است. او را از خیان

و  1: 1346ند. براي نمونۀ ستایندگان او بنگرید بــه: مینــوياهزار، تصویر کردگترین سیاستهدانشورترین و فرزان
و  686-702: 1350و همــو:  567-574: 1341و همــو:  339-351: 1328و یغمــایی  534-550: 1351همو: 

و از میان آنان که  521-2/568: 1347و صفایی  667-674: 1350ی و رعدي آذرخش 661-667: 1350صدیق 
- 81: 1374و مؤسسّۀ فرهنگی قدر ولایت  129 -139: 1347و کتیرایی  9-13: 1371یا نيند: مهداهبر او تاخت

  513: 1380/2و بهار  39
  200-204: 1377. دربارة عضویّت ایران در جامعۀ ملل و نقش فروغی رك: زندفرد3
  )29: 1367ند. (عاقلیکیهد و تا پایان عمر دیگر ازدواج نمدیی همسرش را در جوانی از دست م. فروغ4
ا در کتابی با نام حکمــت ســقراط و افلاتــون در دو هیانرنا و نیز متن بازنگري شدة سخهه. مجموعۀ این ترجم5
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س است: رتدر یک مجلدّ در دس مجلدّ گرد آمده است. این دو جلد به همراه دورة سه جلدي سیر حکمت در اروپا
  1388سیر حکمت در اروپا و حکمت سقراط و افلاتون، محمدّعلی فروغی، نشر هرمس، چاپ دوم، 

) در 110و  80، 75: 1390اهت. فروغی از روزگار جوانی با نمایش آشنایی و سروکار داشت. (رك: فروغی، یادداش6
در صفحات متعدّد از جمله:  1394و همو 171: 1341فروغی رفت. (رك:یفرنگ نیز به تماشاي نمایش و اپرا م

کــه فروغــی در مقــام  1313) در جریان برگزاري هــزارة فردوســی بــه ســال 217، 168، 77، 65 55، 48، 12
اي شــاهنامه بــر روي هنایی هم بر پایۀ داستاهشرین حامیان و گردانندگان آن بود، نمایتیزیر از اصلوتنخس

بــازیگر  عبدالحسین نوشین بر پایۀ داستان زال و رودابه اپرتی فــراهم آورد. آراد هوانســیانصحنه آمد؛ از جمله 
اشیان تشریف آوردنــد و شخصــاً در بنسین میحملوزرا چند بار به منزل غلااسمرحوم رئی«ویسد: نینقش زال م
اهــی فــرزین و رمبــا ه نینچم) فروغی ه616: 1383(رك: باستانی پاریزي» امه نظارت کردند.نشانتخاب نمای
در همان جشن تنظیم کرد و این نمایش را  امۀ رستم و سهراب را بر پایۀ ابیات شاهنامه براي اجرانشمینوي نمای

) باید یادآوري کرد ابوالحسن 62: 1386نوشین به صحنه برد و مینوي در آن نقش شاه سمنگان را بازي کرد. (فنائیان
ویسی داشت. او نمایش منظوم شیدوش و ناهید یا عشق و مردانگی نهامنشنمای ر او دستی درتکفروغی برادر کوچ

امۀ نخست که مشهورتر است، بر وزن و شیوة شاهنامه سروده نشو نیز دوست مردم و کرکید را در کارنامه دارد. نمای
  )315: 1372/2ورپنو آری 244-8: 1363/2ورپکق منتشر شده است. (مل1335شده و در سال 

ورد. بیدل دهلوي آیحتیّ پیش از طرح نظریّۀ تکامل همسانی انسان با میمون چنین پنداري را به ذهن شاعران م. 7
  وید:گیار مویود، با لحنی فلسفشیدر سرزمینی که بوزینه بر سر مر کوي و برزن دیده م

  )692: 1341/1بود (بیدلآدمی هم پیش از آن کآدم شود بوزینه        هیچ شکلی بی هیولی قابل صورت نشد   
  نکتۀ جذاّب این جاست که نیچریه نیز در هندوستان نگاشته شده است.

ورد؛ او خیاسلامی پیوند م-ي اندیشۀ تکامل با زبان حکمت ایرانیاه. نکتۀ درخور توجّه این که در گفتار او به گون8
  )96: 1357ند. (آدمیتکیحتیّ آغازگر این اندیشه را ابن طفیل اندلسی معرّفی م

) 1361/ چاپ سوم 1316. از این کتاب دو تحریر در دست است. نخست با عنوان فن سماع طبیعی (چاپ نخست 9
که ترجمۀ یک فن از کتاب شفا است. دیگر با عنوان فنون سماع طبیعی که علاوه بر فن پیشین، دو فن آسمان 

) توضیحات کتاب دوم در پــاي 1366چاپ دوم  /1319و جهان و نیز کون و فساد را به همراه دارد. (چاپ اولّ 
  ري را در پایان دارد.تلر است. امّا کتاب نخستین توضیحات مفصّتهصفحات آمده و فشرد

را با ایهامی باریک در مقطع آن آورده » فروغ تربیت«لشعّراء بهار در ستایش این مجلّه شعري سروده و اک. مل10
ة ابوالحسن فروغی و نقش او در ساز و کار تعلیم و تربیت نوین ایــران ) دربار435-6: 1380/2است. (رك: بهار

اي خود او بویژه بنگرید بــه: ههو در میان نگاشت 22-26: 1389و یغمایی  58-68: 1372بادي آمبنگرید به: نج
  )1305» (هم تعلیم ابتدایی هم معارف عالیه«
الله نصر به تفصیل دربارة برتلو ســخن گفتــه و در ایم ول. در گزارش مجلّۀ تعلیم و تربیت آمده که در این مراس11

  ند. اهفیلمی مستند دربارة دانشمند فرانسوي نمایش داد» فانوس سحري«پایان با 
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  منابع
  اندیشۀ ترقیّ، چاپ سوم، تهران: خوارزمی 1385آدمیّت، فریدون  -
  ماي میرزا آقاخان کرمانی، چاپ دوم، تهران: پیاههاندیش 1357 ______ -
  ، چاپ پنجم، تهران: زوار2از صبا تا نیما، ج 1372ور، یحیی پنآری -
  فن سماع طبیعی، ترجمۀ محمّدعلی فروغی، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر 1361ابن سینا  -
  فنون سماع طبیعی، ترجمۀ محمدّعلی فروغی، چاپ دوم، تهران: نشر نو 1366 _______ -
  هران: مرکزحقیقت و زیبایی،ت 1374احمدي، بابک  -
  ق[تاریخ مقدّمه]، نیچریه یا مادیگري، قم: دفتر انتشارات اسلامی1298لدیّن الاسدآبادي، سیدّ جما -
  سیر حکمت در اروپا، محمدّعلی فروغی، چاپ پنجم، تهران: نیلوفر 1387لدّین [تصحیح و تحشیه] الاعلم، جلا -
  ، مرداد3، ش25موزش و پرورش (تعلیم و تربیت)، س، مجلۀ آ»کتاب جانورنامه«[معرّفی] 1330افشار، ایرج  -
  ، مرداد و شهریور101، بخارا، شماره »معرّفی و نقد کتاب زندگی و زمانۀ فروغی« 1393افشین وفایی، محمدّ -
  خاطرات، به کوشش محمدّرضا عبّاسی و بهروز طیرانی، تهران: سازمان اسناد ملیّ ایران 1371انتظام، نصراالله  -
  10-33341انۀ مجلس، به شمارة خبویس محفوظ در کتانتق، جانورنامه، دس1287ان خیاشانی، میرزا تقانصاري ک -
سفرنامۀ تفلیس به انضمام نخستین رساله در تعلیم و تربیت جدید، به کوشش فرامرز معتمد  1393 ________ -

  دزفولی، تهران: نشر تاریخ ایران
  لدیّن خرمشاهی، تهران: مرکز نشر دانشگاهیاءبهاعلم و دین، ترجمۀ  1362باربور، ایان  -
  شاهنامه آخرش خوش است، چاپ ششم، تهران: نشر علم 1383باستانی پاریزي، محمدّابراهیم  -
  چارلز داروین، ترجمۀ محمدّرضا توکّلی صابري، تهران: مازیار 1390برا، تیم م.  -
  ، چاپ سوم، تهران: علمی و فرهننگی2ري، جفلسفۀ نظ 1362بزرگمهر، منوچهر [مترجم مجموعه مقاله]  -
  سفرنامۀ بلوشر، ترجمۀ کیکاوس جهانداري، چاپ دوم، تهران: خوارزمی 1369بلوشر، ویپرت  -
اي بزرگ در تاریخ اندیشۀ غربــی، ترجمــۀ حســین بشــیریه، تهــران: مرکــز هنجریا 1380بومر، فرانکلین لوفان  -

  بازشناسی اسلام و ایران
  ، به اهتمام چهرزاد بهار، تهران: توس2دیوان، ج 1380 بهار، محمدّتقی -
  ، چاپ هشتم، تهران: امیرکبیر3ناسی، جشکسب 1375 ________ -
  اي جیبیهبداروینیسم و تکامل، چاپ هشتم، تهران: کتا 1356بهزاد، محمود  -
  وهنی مطبعه اسد، کابل: ی1الله خلیلی، جالدیوان، به کوشش خال محمدّ خسته و خلی 1341بیدل دهلوي  -
  رمانس، ترجمۀ سودابه دقیقی، تهران: مرکز 1379بیر، جیلین  -
  اي تجدد، تهران: قطرهههریش 1383پهلوان، چنگیز  -
  سیري در ادبیّات غرب، ترجمۀ ابراهیم یونسی، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر 1356پریستلی، جی.بی  -
  ، مهر و آبان30-31، ش1، س»مارسلن برتلو در ایران جشن صدمین سال تولد« 1306تعلیم و تربیت [مجله]  -
  اي دریا: بوطیقاي روایت در مثنوي، تهران: مرواریدهتاز اشار 1389توکّلی، حمیدرضا  -
  ، زمستان38امۀ هنر، شنل، فص»میزي و جانشینی حواس در مثنويآسح« 1377________ -
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  طه تا نیما، تهران: مرکزسیر رمانتیسم در ایران: از مشرو 1386جعفري، مسعود  -
  ، زمستان1، ش20امه، سنن، ایرا»اي محمدّعلی فروغیههعقلانیّت و مدرنیته در ندشت« 1380جهانبگلو، رامین  -
  محمدّعلی فروغی و ساختارهاي نوین مدنی، تهران: کویر 1384صغر ایحقدار، عل -
تــاب بــزم فرزانگــان آثنــایس، تهــران: مرکــز بر ترجمۀ ایرانیات در ک» فتارگشپی« 1386خالقی مطلق، جلال  -

  لمعارف بزرگ اسلامیاهدائر
  فرهنگ ادبیّات جهان، تهران: خوارزمی 1375خانلري، زهرا  -
  بنیاد انواع، ترجمه[ي ناتمام] عبّاس شوقی، تهران: ابن سینا 1318داروین، چارلز  -
  بگیرمنشأ انواع، ترجمۀ نورالدّین فرهیخته، تهران: ش 1357 _______ -
  داروین و بنیادگرایی مسیحی، ترجمۀ شعله آذر، چاپ دوم، تهران: چشمه 1387دیویس، مریل وین  -
، 9-12، ش14دربارة فروغی]، راهنماي کتــاب، س»[سخنان رعدي آذرخشی« 1350لی عمرعدي آذرخشی، غلا -

  اسفند-آذر
  نان باقی، تهران: سخنچمحکایت ه 1376وب، عبدالحسین کنزرّی -
  ، چاپ چهارم، تهران: امیرکبیر2نقد ادبی، ج 1369 _______ -
  ایران و جامعۀ ملل، تهران: شیرازه 1377زندفرد، فریدون  -
  تئاترکراسی در عصر مشروطه، تهران: نیلوفر 1388کامران  سپهران، -
  قرآن مجید تکامل و خلقت انسان، تهران: رسالت قلم 1351سحابی، یداالله  -
  ، چاپ دهم، تهران: نگاه1اي ادبی، جهبمکت 1371سیدّحسینی، رضا  -
  ادوار شعر فارسی: از مشروطیّت تا سقوط سلطنت، تهران: توس 1359شفیعی کدکنی، محمدّرضا  -
  اي تحولّ شعر معاصر ایران، تهران: سخنههبا چراغ و آینه: در جستجوي ریش 1390 _______ -
  ، چاپ دوم، اصفهان: کمال2ایران، ج تاریخ و جراید و مجلاّت 1363صدرهاشمی، محمدّ  -
  اسفند-، آذر12-9، ش14دربارة فروغی]، راهنماي کتاب، س»[سخنان عیسی صدیق« 1350صدیق، عیسی  -
  ، تهران: جاویدان2رهبران مشروطه، ج 1347صفایی، ابراهیم -
  کتاب احمد، چاپ دوم، تهران: شبگیر 1356طالبوف، عبدالرحّیم  -
  ، تهران: سخن و علمی1320اءالملک فروغی و شهریور ذک 1367عاقلی، باقر  -
  کلیّات، به کوشش سیدّ هادي حائري کورش، تهران: جاویدان 1373عشقی (میرزاده)  -
  نداز ادبیات تطبیقی غرب، ترجمۀ نسرین پروینی، تهران: سخنامچش 1388فریدریش، ورنر و دیوید هنري ملون  -
  9-11، ش 1، مجلۀ آینده، س»تدایی هم معارف عالیههم تعلیم اب« 1305فروغی، ابوالحسن  -
  1341، تیر4، ش15، مجلۀ یغما، س»یادي از محمدّ قزوینی« 1341فروغی، محسن  -
  خاطرات، تهران: صفحه سفید 1387فروغی، محمود  -
  آیین سخنوري، چاپ دوم، تهران: زواّر 1368فروغی، محمدّعلی  -
  مقدمۀ حسین عظیمی، تهران: فرزان روز اصول علم ثروت ملل، با 1387 _______ -
  ور، چاپ دوم، تهران: کتاب روشنپنلملک، به اهتمام ایرج افشار و هرمز همایواءامۀ ذکانتسیاس 1390 _______ -
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  خانه بانک ملیّ ایرانپ، تهران: چا3سیر حکمت در اروپا، ج 1320 _______ -
  راط و افلاتون، چاپ دوم، تهران: هرمسسیر حکمت در اروپا و حکمت سق 1388 _______ -
  : چاپ دوم، تهران: توس2: چاپ سوم، ج1مقالات فروغی، ج  1387 _______ -
  به کوشش ایرج افشار، تهران: کتابخانۀ مجلس و نشر علم  اي روزانه،هتیادداش 1390 _______ -
محمدّ افشین وفایی و پژمان  اي روزانه از سفر کنفرانس صلح پاریس،به کوششهتیادداش 1394________ -

  فیروزبخش، تهران: سخن
  ]1، ج1387ی [منقول در مقالات فروغی سه، استانبول، آمدي مطبع»اندیشۀ دور و دراز« 1306 _______ -
  ، هزارة فردوسی، تهران: وزارت فرهنگ»مقام فردوسی و اهمیّت شاهنامه« 1322 _______ -
  ، زمستان96، ش22، نگاه نو، س»نند...!زیسینه م همه سنگ معارف را به« 1391 _______ -
  هنر نمایش در ایران، تهران: دانشگاه تهران 1386فنائیان، تاجبخش  -
  ناتورالیسم، ترجمه حسن افشار، چاپ سوم، تهران: مرکز 1380فورست، لیلیان و پیتر اسکرین  -
  ان: طرح نوعشقی: سیماي نجیب یک آنارشیست، چاپ دوم، تهر 1380قائد، محمدّ  -
  مانی و مریم دریانی اصل، تهران: حکمتزیمعناي زندگی، ترجمه امیرعبّاس عل 1393کاتینگهام، جان  -
ق، کتاب مستطاب چرا به این جهت: در صحبت سادة طبیعی و 1318ان و محمدّعلی فروغی [مترجمان] خمکاظ -

  هیئت، تهران: شرکت طبع کتب
  ر جدید فارسی، تهران: نیذاران نثگهپای 1384کامشاد، حسن  -
  فراماسونري در ایران، تهران: اقبال 1347کتیرایی، محمود  -
  دریاي ایمان، ترجمۀ حسن کامشاد، تهران: طرح نو 1376کیوپیت، دان  -
  اي جدید غرب، تهران: مؤسسّۀ مطالعات تاریخ معاصر ایرانههآشنایی ایرانیان با فلسف 1379مجتهدي، کریم  -
  ، تهران: توس2ادبیّات نمایشی در ایران، ج 1363شید ور، جمپکمل -
  الله اصیل، تهران: نیاتا، گردآوري و مقدّمه حجّههرسال 1381لدوله(میرزا) امان، ناظخمملک -
  : محمدّعلی فروغی، تهران: قدر ولایت3تاریخ تهاجم فرهنگی غرب، ج 1374قدر ولایت  -
  تصحیح رینولد نیکلسن، تهران: توس[افست از چاپ لیدن] مثنوي معنوي، به 1375لدّین محمدّ الجلا -
  امه، ترجمه و اقتباسمحمدّعلی فروغی، تهران: یغمانشسه نمای 1352مولیر  -
  زندگی سیاسی محمدّعلی فروغی، تهران: پانوس 1371یا، جعفر نيمهد -
، تهران: ســازمان 2ش در ایران، جگزیدة اسناد نمای 1381میرانصاري، علی و سیدّ مهرداد ضیایی [گردآورندگان]  -

  اسناد ملیّ ایران
  ادبیّات داستانی، تهران: شفا 1366میرصادقی، جمال  -
  سنّت ترجمۀ آثار فلسفی در ایران، تهران: پایان 1393گو کننده] وتمیلانی، محمدّ [گف -
  پانزده گفتار، چاپ دوم، تهران: خوارزمی 1346مینوي، مجتبی  -
  ال، تهران: خوارزمینقد ح 1351 ______ -
ســین حم، بــه کوشــش غلا1، رســائل مشــروطیّت، ج»مکالمات مقیم و مســافر« 1377الله احنجفی اصفهانی، رو -
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  ژاد، تهران: کویرنيزرگر
  خرداد-، فروردین19، آینده، س»ان فروغیخنمیرزا ابوالحس« 1372بادي، محمود آمنج -
  اصفهانیان، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار ، به کوشش کریم2مقالات، ج 1390نفیسی، سعید  -
  زندگی و زمانۀ محمدّعلی فروغی، ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ، تهران: نامک 1391واردي، احمد  -
  ماشین زمان، عبدالحسین شریفیان، چاپ دوم، تهران:چشمه1388ولز، اچ. جی  -
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